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مروریبرجُنگحاجیمحمدبیکا
صدها اثر با عنوان جُنگ و مجموعه در میراث خطی ما وجود دارد که تنها اندکی از آنها انتشار یافته 

اسـت؛ هرچند گه گاه از محتوای آنها در پژوهش های دیگر اسـتفاده شـده است. با این همه، علاقه 

به این حوزه روز به روز بیشـتر شـده و علاوه بر ادیبان و افراد علاقمند به شـعر فارسـی که به دنبال 

جُنگ ها هستند، مورخان نیز برای یافتن منابع تازه به این آثار علاقمند هستند. جُنگ ها بر اساس 

انگیزه صاحبان آنها، صورت های مختلفی دارد؛ برخی بیشتر مشتمل بر اشعار از قدما یا معاصرین 

خـود هسـتند، برخی از جنگ ها آثاری کشـکول مانندند که از هر دانشـی، خوشـه ای بر می گیرند و 

مطالبی را از این طرف و آن گرفته و به خط یاران اطراف، مجموعه ای فراهم می کنند. شـماری هم 

مانند جُنگ مورد نظر ما، دفتر سفیدی را تدارک دیده، به هر عالم و دانشمند و خطاطی رسیده اند، 

از او خواسته اند مطلبی از حدیث و دعا و شعر و نکته های علمی در آن بنویسد و به یادگار بگذارد.

»جُنگ«، »بیاض«، »سفینه«، »صحیفه«، »جامعه«، »تذکارات« و »مجموعه« عناوینی است که 

بر این قبیل آثار اطلاق شده است. کسی که کار جمع آوری را انجام می داد، ممکن بود خودش یکی 

از این عنوان ها یا مشابه آنها را انتخاب کند؛ اما اغلب بعد از مرگ آنان، این آثار به نام جنگ یا سفینه 

یا نامی مشابه نامیده می شد. هرچه بود، آن اثر پسوند نام جامع خود را هم داشت و به این ترتیب 

بـه نام او شـناخته  می شـد. به هر حال صدها اثر زیـر این عناوین در فهارس نسـخ خطی ما موجود 

است که برخی در فهرست ها، به خوبی شناسانده شده و پاره ای چشم به راه پژوهشگران هستند.

در گردآوری این جُنگ ها که گاه با ملاحظاتی ممکن است بیاض یا مجموعه هم نامیده شوند، هدف 

 از آثار 
ً
چند چیز هم زمان ـ یا یکی از آنها ـ بود. مهم ترین آنها گردآوری مطالب خوب از نثر و نظم، غالبا

قدیمی بود که حالت سـرگرمی علمی داشـته باشد، و مواردی را که جذاب تر هستند، برای آیندگان 

حفظ کند. این مطالب می توانست یک یا چند قصیده و غزل، و ابیاتی از شاعر یا شاعرانی باشد که 

برای گردآورنده جذاب بود. 

 متفاوت این است که دفتری شامل اوراق سفید تهیه کنید 
ً
اما یک نمونه جذاب دیگر با فواید نسبتا

و در طول چند دهه زندگی خویش، همراه تان در حضر و سـفر داشـته باشید و از عالمان و خطاطان 

و هنرمندانی که می بینید، درخواسـت کنید متنی در آن بنویسـند. این مطالب می توانسـت از از 

یک سطر تا چند صفحه باشد. کسی که به دلیل موقعیت علمی یا ادبی اش از او چنین درخواستی 

 شعرهای جذاب یا متن های خوب از فیلسوفان و 
ً
می شـد، می توانسـت یک یا چند حدیث و عمدتا

 وقتی 
ً
 نکات تاریخی، نصایح ادبی و دینی و جز اینها را در آن دفتر بنویسد. طبعا

ً
ادیبان قدیم و احیانا

چنین درخواستی در این شرایط از شما می شد و مطلب را می نوشتید، در آخر نوشته، نام خودتان 

و گاهی اطلاعات دیگری را ثبت کرده و می گفتید این را به خواهش »مستغنی الالقابی، مخدومی، 

ملاذی و...« که مقصودتان جامع مجموعه بود، نوشته اید. این افراد می توانستند اشعاری از خود 
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را بنویسند یا از شعرای دیگر انتخاب کرده و کتابت کنند. برخی که خط خوش داشتند، این زیبایی 

را بیشتر به نمایش می گذاشتند. مهم این بود که پس از چند ده سال، مجموعه ای فراهم می آمد 

که می شد نامش را »یادگارنامه« هم گذاشت، نمونه ای از مطالب خوب و مهم تر نمونه ای از خطوط 

علما که چند جذابیت داشت؛ اما هیچ موضوع مشخصی را دنبال نمی کرد.

این جُنگ ها بسته به ذوق جامع آن و کسانی که از آنان مطلب می گرفت، چند دسته بودند. بخشی 

 دینی بود. فردی مجموعه ای را از نوشته های سودمند دیگران فراهم می کرد که از نظر 
ً
از آنها کاملا

دینی برای دنیا و آخرت او سودمند باشد؛ در حالی که شماری دیگر که با همین روش مجموعه های 

ادبی فراهم می آوردند، آثاری با رنگ ادبی و منبعی برای تاریخ ادبیات و شـناخت شـاعران بودند. 

هرچه بود، مجموعه های پیش گفته مانند دفترهای یادگاری امروز بود که اشخاص در مؤسسات، 

کتابخانه ها و ... می گذارند و از کسـانی که به مؤسسـۀ آنان می آیند، می خواهند هر کدام به یادگار 

مطلبی بنویسـند. این افراد از صاحب مجموعه، از نظر علم و شـخصیت سـتایش می کنند و این 

یادداشـت ها برای صاحب مؤسسـه از این نظر که دایره نفوذش را میان اهل علم نشـان می دهد، 

ارزشمند است.

فایده دیگر این قبیل جُنگ ها و بیاض ها، به ویژه آنها که به خطوط افراد مختلف نوشـته می شـود، 

به یادگار ماندن نمونه خط این افراد اسـت که میراثی ارزشـمند برای آیندگان اسـت؛ نیز هم نمونه 

خط اشخاص و خط های خوب می تواند سرمشق دیگران باشد. 

در شماری از جُنگ ها، یادداشت های تاریخی در باره پادشاهان و امیران، مناطق یا جنگ ها و فتوحات 

وجود دارد که آنها هم ارزش تاریخی دارد. در این جُنگ البته این قبیل اطلاعات اندک است.

 جُنگ حـجی هحمد بیکـ
این جُنگ که در فهرست به نام »گنجینه خطوط« نام گذاری شده است، به شماره 14190 در کتابخانه 

مجلس ثبت و در مجلد سی و هشـتم فهرسـت آن کتابخانه معرفی شـده است. چنان که خواهیم 

دید، محتوای آن به خط افراد مختلف بوده و هر کدام اشعار و متن هایی را در آن کتابت کرده اند. این 

یادداشت ها که از معاصرین خود محمد یوسف بیکا )زنده در 1134( است، مربوط به سال های بعد 

از 1110 تا 1130 است. خواهیم دید یادداشت ها از سال های 1110 و 1111 در آن بیش از موارد دیگر است. 

افرادی که از آنان یادداشتی در این مجموعه آمده است، چهره های علمی و ادبی آن روزگار هستند. 

برخی شناخته شـده و پاره ای را نیز نمی شناسـیم. بیشتر این محتوا، اشعار و سروده های خود این 

اشـخاص اسـت، کسـانی که اغلب دیوانی از آنان برجای نمانده و لابد گاه اشـعاری می سـروده اند؛ 

از این رو برای شـناخت این افراد و اشـعار آنها، این جُنگ شـبیه بسـیاری از جُنگ های دیگر با ارزش 

است؛ بنابر این ارزش رجالی و ادبی هم زمان دارد.
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کسـانی که بعدها این جُنگ را در اختیار داشـته اند، در نیمه دوم قرن دوازدهم، قرن سـیزدهم و 

 دوشنبه 25 شعبان 1313ق، مطالبی در گوشه و کنار 
ً
حتی یک مورد در اوایل قرن چهاردهم، دقیقا

بر آن افزوده اند. می شـود گفت این جُنگ نخسـتین بار میان سـال های 1110 تا 1130 توسـط صاحب 

 همه 
ً
اصلی آن حاجی محمد بیکا، تهیه و اطلاعات آن از دانشیان روزگارش فراهم آمده است. طبعا

صفحات پر نبوده است و جای خالی برای افزودن داشته است. در مرحلۀ دومی که یادداشت هایی بر 

این مجموعه افزوده شده، سال های 1160 تا 1168 است. سومین بار طی سال های 1240 تا 1248 کتاب 

در اختیار مقیم خسـرودی [که متأسـفانه در معرفی نسخه در فهرست همه جا »خسروی« آمده]، 

 از خودشـان در گوشـه و کنار صفحات 
ً
محمد قلـی و علی خـان خسـرودی بـوده و آنها مطالبی غالبا

نوشـته اند. یک بار هم در قرن چهاردهم، مطلبی بر آن اضافه شـده است. طبیعی است که بیشتر 

مطلب از همان مرحله اول، در دوره صفوی و از سـوی عالمان و ادبیان دورۀ سـلطنت شـاه سلطان 

حسین صفوی نوشته شده و ارزش و اعتبار این جُنگ به همان بخش است.

چنان که اشاره شد، این جُنگ در فهرست کتابخانه مجلس، مجلد 38، ص 251 ـ 263 تحت عنوان 

ساختگی »گنجینه خطوط« معرفی و به اجمال محتوای آن معرفی شده است. در این معرفی فقط 

عناوین و نام افراد آمده و به محتوا پرداخته نشـده اسـت. روشـن اسـت که همین مقدار معرفی 

در یک فهرسـت بسـیار قابل تقدیر و در مقابل بی توجهی بسـیاری از فهرست نویسـان به محتوای 

جُنگ ها قابل سـتایش اسـت. مهم این اسـت که گام های بلندتری برداشـته شـود، محتوا مورد 

شناسایی بیشتر قرار گیرد، گزیده یا حتی متن کامل آنها تصحیح و انتشار یابد.

حـجی هحمد بیکـ
صاحب این مجموعه حاجی محمد بیکا اسـت و نامش بارها در انتهای مطالب نوشته شـده توسط 

دانشـمندان با احترام برده شـده اسـت. تنها یک بـار در این کتاب )فریـم 122( ـ که فکر می کنم به 

اشـتباه باشـد ـ از او بـا عنوان محمد مؤمن بیک یاد شـده اسـت؛ در حالی که در ده هـا مورد دیگر و 

در واقع در هیچ موردی جز آن، عنوان »محمد مؤمن« برای وی نیامده است. متأسفانه در معرفی 

کتاب در فهرست، همین یک مورد انتخاب شده که به نظر بنده، نادرست و باید همان نام »حاجی 

محمد بیکا« را آورد. 

بیکا همان بیک اسـت که برای احترام »ا« به آن افزوده شـده اسـت. این الف در اسـامی دیگر هم 

به وفور می آید؛ جعفرا، محمدا، مهدیا و مشابه اینها که در اسامی دوره صفوی در متون به فراوانی 

مشاهده می شود.

از تاریـخ تولـد و وفات وی، خبری نداریم و اطلاعات در بـارۀ وی منحصر به همین مجموعه، آن هم 

اشارات جسته گریخته است که ما را در جریان زندگی وی قرار نمی دهد.
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وقتی بستان الناظرین را چاپ می کردم و نام محمد یوسف بیک را بر آن می دیدم، تصورم این بود 

که این جُنگ نیز متعلق به اوسـت؛ اما هم به دلیل تفاوت نام هم محتوا، اکنون نمی توانم چنین 

نکته ای را تأیید کنم. 

آیـا خانـدان او باقی مانده اسـت؟ در نیمـۀ اول قرن سـیزدهم، این مجموعه در اختیـار خاندانی در 

خسرود قزوین بوده و یادداشت هایی در صفحات اولیه و بعدها در میانه کتاب در آن نوشته اند. آیا 

اینان از اعقاب حاجی محمد بیک هستند؟ علی خان خسرودی حوالی 1168 در این سفینه یادداشت 

دارد. همچنین یادداشـت های فردی با نام مقیم خسـرودی از سـال 1240 متعدد اسـت. علی خان 

خسـرودی هم یادداشـت هایی از سال 1248 در این جُنگ دارد. روشن است که این متن نزدیک یک 

قرن یا بیشـتر در خسـرود بوده اسـت؛ حتی در یک مورد هم از طهماسب قلی [بن] محمد قلی خان 

 مطمئن نیستیم این افراد از اعقاب او بوده اند، هر چند محتمل است.
ً
خسرودی یاد می شود. طبعا

ن اصلی این مجموعه و صاحب آن، حاجی محمد بیکا بوده است.  تا اینجا آنچه مسـلم اسـت، مدوِّ

نسـخه این اثر، طی یک دوره از 1160 تا 1248 در قزوین بوده و یادداشـت هایی که اینها نوشـته اند در 

این باره گویاست. خسرود نام ـ فقط ـ یک روستاست که آن هم در قزوین و در فاصله 45 کیلومتری 

آن به سمت رودبار است.

بخش صفوی آن که اصلی ترین بخش و در واقع اسـاس اسـت، در کجا شـکل گرفته اسـت؟ بیشتر 

یادداشـت ها در دارالسـلطنه اصفهان نوشـته شده اسـت، مواردی نیز وجود دارد که در نقاط دیگر 

از جملـه در ورامیـن ـ در چهـار مـورد، و یک مورد آن )فریم 137(: حصـارک ورامین ـ و یک مورد هم 

سلطانیه نوشته شده است. آیا حاجی محمد بیک املاکی در ورامین داشته و برای سرکشی یا کاری 

اداری به آنجا و یا سـلطانیه رفت و آمد می کرده اسـت؟ شاید هم اقامتش در ورامین بوده، گاهی به 

اصفهان می آمده است؟ در این باره خبر نداریم. سید محمد تنکابنی که باید از علما باشد، می گوید 

وقتی که از اصفهان عازم گیلان بوده، در ورامین او را زیارت کرده است )فریم 139(.

اما در یک مورد صریح، از دولتخانه محمد بیکا در دارالمومنین قم یاد شده است: »... العبد کمال 

الدیـن رضـوی القمـی، در دولت خانه آقای محمد مؤمـن بیکا قلمی شـد در دار المؤمنین قم«. 

بنابر این دست کم برای سال ها در قم سکونت داشته و شاید در آنجا نیز منصبی داشته است.

در بـاره شـخصیت علمـی و اجتماعی حاجی محمد بیـکا، می توان از آنچه افـراد در احترام به وی در 

این جُنگ نوشـته اند، اسـتفاده کرد. اغلب آنها به وی ابراز احساسـات کرده اند و با القاب خوب از وی 

سـتایش می کنند. از جمله القابی که برای او به طور مکرر آمده اسـت »حاج الحرمین الشـریفین« 

اسـت؛ یعنی او به حج رفته بود و از نظر مالی وضع مسـاعدی داشـته اسـت. لقب دیگری که تکرار 

می شود، تعبیر »آقایی« است. آیا نشانی از آن دارد که وی از »آقایان« یعنی خواجگان حرم است که 
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دارای مناصب اداری عالی هم می شدند؟

ف السـلاطین« اسـت که شگفت می نماید )فریم 
َ
میان القابی که برای او آمده اسـت، یکی هم »خَل

137(. معنای خلف در اینجا چیسـت؟ نایب السـلطنه یا کسی که همیشه دنبال سلاطین می رود؟ 

از آن عجیب تر این اسـت که در یک مورد تعبیر »سـلطان« در باره او آمده اسـت: »حسـب الاشـاره 

سلطان ذی شأن رفیع مکان صاحب بیاض، به تسوید و تضییع روضه این ریاض پرداخت« )فریم 

137(. آشکار است که این تعابیر برای احترام به اوست و دست کم نشان می دهد وی فرد محترمی 

بوده اسـت. عنوان »ملاذی« هم که فراوان تکرار می شـود، ممکن است صوری باشد؛ اما به نوعی 

حکایت از جایگاه او دارد.

تعبیر »ابوی مکانی« هم در این متن ها چند بار آمده اسـت و نشـان دهندۀ لطف او در حق کسـانی 

است که این تعبیر را به کار برده اند، نه اینکه پدر آنان بوده است. سیدمحمد تنکابنی تعبیر »صاحب 

السیف و القلم« را برای او به کار برده است )فریم 139( که علاقه او را هم زمان به نظامی گری و علم 

نشان می دهد.

امـا آنچـه در این نوشـتار بیش از همه مد نظر ما بوده، جملاتی اسـت که یادداشت نویسـان درباره 

نـگارش چند سـطری خـود به درخواسـت و خواهش حاجی محمـد بیکا آورده اند. سـعی کرده ایم 

عیـن آنهـا را بیاوریـم. نگارش این متن هـا، همراه با نوعی تواضع و احترام به حاجی محمد اسـت. 

تعبیر »جرئت« بر نوشتن یادگاری، به این معنا که من در حد نوشتن در این سفینه نبوده ام، بارها 

اسـتفاده شـده است. لفظ دیگر تعبیر »تضییع« و یاد کردن کاتب از خود به عنوان »مضیّع« است 

که باز برای ابراز تواضع به کار برده و خواسـته اسـت بگوید بی وجه این کاغذ را سـیاه کرده اسـت. از 

تعبیر »تسـوید« هم یاد شـده اسـت که در اینجا فقط به معنای نوشـتن نیسـت، بلکه باز به معنا 

سیاه کردن کاغذ است. این وضع با آوردن کلمه »المأمور معذور« تمام می شود؛ یعنی اگر جسارت 

کرده ام و کاغذ سـیاه کرده ام، دلیلش »امر« حاجی محمد بیکا بوده و من معذور هسـتم. در برخی 

جُنگ های دیگر هم این تعابیر به کار رفته است.

در بیشتر موارد نام اشخاص آمده است و به رسم آن روزگار اول نام پدر و سپس نام خود شخص می آید؛ 

مانند »ابن درویش شـهریار، درویش محمد« یا » اقلّ خلایق ابن محمد سـعید، محمد صادق«. 

تاریخ هم در بسیاری از موارد آمده و اغلب با تعیین روز ماه، گاهی روز هفته و سال است. 

علایق حاجی محمد بیکا، از روی آنچه در این مجموعه آمده است، در درجه اول شعر است. پس از آن 

 یک بار، ترجمه کامل خطبه همام در این جُنگ آمده 
ً
احادیث و ترجمه و شرح آنها، به طوری که مثلا

 فلسفی که مورد دوم بسیار اندک هستند، در آن دیده می شود. اینکه 
ً
است. نکات اخلاقی و احیانا

بدانیم خود او چه رتبه ای در علم و دانایی داشته، از این مجموعه جز در حد تعارفات و تعریفاتی که 
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نویسـندگان از او کرده اند و بنده سـعی کرده ام همه را بیاورم ـ گرچه گاه نتوانسـته ام آن متن ها را 

کامـل بخوانم ـ چیزی نمی دانیم؛ امـا می توان گفت جامع این مجموعه، به یقین آدم فاضلی بوده 

است که چنین کار با اهمیتی را از روی انتخاب و اختیار انجام داده است.

هدف ما در این نوشـتار، گزارش بندهایی اسـت که از نظر تاریخی می تواند مفید باشـد. فهرسـتی 

از افرادی که یادداشـتی دارند، نیز گزارشـی از آنچه نوشـته اند، می تواند بیان کنندۀ بخشی از تاریخ 

فرهنگی ما باشد. ارائه برخی از متون ادبی، دست کم بخشی از اشعار، هدف دیگر است. این موارد 

 در تصحیح دیوان ها به کسانی که به این کار اشتغال دارند، کمک می کند. 
ً
غالبا

بنـده در خوانـدن این متن ها تبحری ندارم؛ اما تلاشـم را کردم و در غالـب موارد تصویر متن را هم 

گذاشتم تا هم نمونه دستخط افراد باشد هم اگر اشتباه خوانده شده، یا کلمه ای ناخوانا رها شده، 

به خواندنش کمک شود.

دربـره نسخم
این جُنگ از فریم 5 شـروع شـده و با فریم 180 تمام می شـود. هر فریم شامل دو صفحه روبروست 

و ارجاع ما بر اساس همین فریم هاست.

کاغذ کتاب از کاغذهای ابروباد و رنگی است؛ در این کار از رنگ های زرد، صورتی و سبز استفاده شده 

اسـت. گاه اوراقـی بـا یـک رنگ کنار هم قـرار دارد، چنان که گاه صفحه به صفحـه از نظر رنگ متنوع 

اسـت. در بـاره کاغذهای ابروبـاد می دانیم که این قبیل کاغذهای رنگ شـده، از قـرن دهم هجری 

به تدریج معمول شده، از هند به ایران و از ایران به عثمانی رفته است. در دوره صفوی، از این قبیل 

آثار به فراوانی استفاده می شده است. این نمای کلی شماری از اوراق از داخل فولدر کتاب است. 
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 گل هایی نیز در حاشـیه کتاب طراحی می شـده است. فرض بر 
ً
در تزیینات کاغذهای ابرو باد معمولا

این اسـت که وقتی کاغذها رنگی می شـد، با ظرافت خاصی، گل هایی با رنگ های متفاوت روی آن با 

وسـایل تیزی، طراحی و در واقع بریده می شـده اسـت. در این جُنگ، تنها یک صفحه چنین است و 

آن هم فریم 106 اسـت که بالای صفحه یک گل طراحی شـده که به دلیل مرور زمان، رنگ آن کمتر 

جلب توجه می کند.
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به جـز فریم هـای اول کتـاب تا فریم 20 کـه به احتمال بعدها به کتاب ملحق شـده، اوراق این کتاب، 

جدول بندی شـامل یک مسـتطیل دارد که خطوط دور آن دو لایه ای و هر کدام به رنگی است. اغلب 

نوشته ها داخل این مستطیل نوشته شده و گاهی و در حاشیه نیز مطالبی نوشته شده که در برابر 

حجم کلی کتاب کم است. در شماری از صفحات، داخل مستطیل، یک جدول بندی ویژه برای کتاب 

شعر دارد؛ اما موارد آن زیاد نیست. شعرها به صورت های مختلفی، افقی یا عمودی یا مایل نوشته 

شده و این وضعی است که در غالب جُنگ ها و دیوان ها دیده می شود. 

در برخی از صفحات، از بالا به پایین، جدول دو بخش شـده اسـت؛ مثل اینکه مصرع ها هر کدام در 

یک طرف و در مقابل هم نوشته شود؛ اما خیلی از اوقات، روی این جدول های تعبیه شده، مطالبی 

بـه نثر آمده اسـت. متن ها در سراسـر این جُنـگ به دلیل کوتاه بودن هر کـدام در جایی از صفحه و 

خیلی از اوقات مایل نوشـته شـده اند؛ هرچند رسـائل و متن های طولانی تری هست که به صورت 

کتاب معمولی، یعنی خطوط مشـخص از بالا به پایین روی خط کرسـی نوشته شده است. گرافیک 

در این کتاب، به شـکل های مختلفی خود را نشـان داده اسـت؛ از این رو متنوع اسـت. ممکن است 

 این تنوع برای آثار کشکولی و سفینه ای درست شده باشد تا هر کسی در هر کجایی که دوست 
ً
عمدتا

دارد و مطالبش با وضع کلی صفحه و گرافیک آن از نظر خط کشـی ها سـازگار اسـت، آنها را بنویسد؛ 

 شعر دارد یا نثر یا حدیث. این دفتر با این ویژگی ها می تواند به درخواست صاحب آن تهیه و از 
ً
مثلا

نظر خط کشی تدارک شده باشد تا اهداف جامع آن را تأمین کند.

 
ً
 همه اش یادداشـت های خسرودی هاسـت، باید بعدا

ً
صفحات اول کتاب، از فریم 5 تا 19، که تقریبا

به مجموعه اضافه شده باشد؛ زیرا جدول بندی معمول کتاب را هم ندارد. بنابر این می توان فرض 

کرد یک بار شیرازه کتاب باز شده واین صفحات بر آن افزوده شده است. نظم کتاب در صحافی بعدی 

 برابر نستند. فکر می کنیم این جُنگ در عصر صفوی، 
ً
دقیق نبوده و گاه دو صفحه مقابل هم کاملا

بایـد از فریم 20 شـروع می شـده اسـت. نمونه جدول بندی داخلـی صفحات را در اینجـا می توانید 

ببینید.

نکته دیگر اینکه برای نوشتن، از رنگ های مختلف استفاده می شده است؛ هرچند غالب نوشته ها 

به رنگ مشـکی اسـت. ترجمه خطبه حمام با رنگ قرمز، زیر خطوط مشـکی نوشـته شـده است. 

اسـتفاده از رنگ هـای طلایـی هـم در چنـد صفحـه دیده می شـود؛ رنگ هایـی که الان بـه زحمت 

مطالبش خوانده می شـود. در فریم های 165 ـ 167 با رنگ طلایی نوشـته شـده و سـه صفحه اول، 

برخلاف صفحه چهارم به دشواری قابل خواندن است. 

گزارشمحتواویادداشتها
در فریم 5 ـ 9 مثنوی ای از آقا صادق تفرشی با مطلع: »آتشی می بینم ای یاران ز دور / گرم می آید به 
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چشمم نخل طور«. فهرست نویس توضیح داده است که این مثنوی سوز و گداز ملاصادق تفرشی 

اسـت که نسـخه ای از آن در کتابخانه مجلس )ش 12 / 13158( هسـت )فهرسـت مجلس، ج 38، 

ص 252(. متن حاضر در محرم 1182 توسـط علی خان خسـرودی در دارالسـلطنه قزوین در ابتدای 

این جُنگ کتابت شـده اسـت. این جُنگ در اختیار خاندان خسرودی [که فهرست نویست همه جا 

خسروی خوانده] بوده و این اشعار بعدها در این جُنگ افزوده شده است.

فریم 10 صفحه سـمت راسـت »از گفته ملامظفر کاشـانی رودباری به زبان رامندی [که از لهجه های 

قدیمی ایرانی است. شامل یازده بیت«. تصویر را می گذارم تا اگر کسی خواست آن را بازخوانی کند، 

این کار را انجام دهد.
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فریم 10 ـ 11 اشـعاری از »حکیم الحکما بوعلی سـینا با مطلع: ای خردمند عاقل دانا / نکته ای چند 

بشنو از حکما... حررّه تراب اقدام المؤمنین مقیم خسرودی 1240«.

اشعار دیگری از فریم 12 ـ 18 آمده )چاه وصال یا لیلی و مجنون( و باز تاریخ 1240 دارد. 

فریم بعدی اشعاری به سبک شاه نعمت الله با تاریخ 1246ق دارد )فریم 19(.

به احتمال زیاد تا اینجا، اوراقی اسـت که به آغاز جُنگ حاجی محمد بیکا افزوده شـده اسـت. در 

حاشـیه صفحه اول جُنگ اصلی هم، باز یادداشـتی از 1246 هسـت. همه اینها از کسـانی از خاندان 

خسرودی است که دلیلی بر انتساب شان به حاجی محمد بیکا جز همین که این دفتر در اختیار آنان 

بوده و یادداشت هایی بر آن افزوده اند نداریم. 

درواقع آنچه مربوط به دوره صفوی است، از این به بعد است.

فریـم 21: نخسـتین یادداشـت در ایـن جُنگ که تاریخ 1111 دارد، از شـخصی به نام شـاهوردی بیک 

قرمانلو فضل علی است. ذیل آن یادداشتی از محمود بیک ولی آمده است و پایین تر یادداشتی است 

که شکل صحیح حدیثی را که بالای آن محمود بیک آورده، نوشته است. امضای آن از محمد سعید 

بن حاجی علی نقی عفی عنهما است.
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فریم 21 ـ 22 متن ادبی در فضایل امام علی )ع( و مسـائل اخلاقی با ذکر احادیثی به فارسـی اسـت: 

»شه سریر ولایت امیر کل امیر / که بازگشته به فرمانش آفتاب منیر... و ایضا از ناصر بن ابی المکارم 

مطرزی خورازمی منقول است که ابن عباس گفت که سید خلایق و مخبر صادق پیغمبر خدا محمد 

مصطفی صلی الله علیه و آله و سـلم فرمود که اگر نیسـتانها قلمها، و دریا ...«.  این متن اگر فقط 

همـان باشـد کـه در پایان صفحه راسـت فریم 22 آمـده، نام و تاریخـی ندارد؛ امـا در ادامه با خطی 

متفاوت چند بیت شعر آمده و آخرین آن این است: »گفتم که عمر می رود و مرگ در قفاست / گفتا 

دیگر به خانه مردم نمی روم. مستغنی الالقابی علیخان بیک خسرودی، مرقوم قلم شد ...«.

بـاز یـک رباعی در حاشـیه فریم 22 صفحه سـمت راسـت و در پایان: این چند کلمـه خط اقل العباد 

مرحمت پناه طهماسب قلی محمد قلی خسرودی 1242.

فریم 22 یادداشـتی دینی و اخلاقی از اسـماعیل الحسـینی الخاتون آبادی ـ عالم مشهور دوره اخیر 

صفوی ـ آمده اسـت که بخشـی بدین ترتیب است: »اصلاح نفس خود به اخراج آرزویها و هوسها و 

محبت دنیا و قناعت به معاش ضروری بدون تعب و مشقت تحصیل زیادتیها و زیاده سرایی ها و 

صرف عمر در تحصیل سعادت اخروی به عبادت و صلاح و ذکر و یاد هادم اللذات بهترین سعادات 

گر به مقتضای عقل عمل کند نه به مقتضای  دارین و کمال نشأتین است. مرد عاقل عاقبت بین را ا

هوا و هوس نفس اماره ... مرد آخربین مبارک بنده ای اسـت. و کتب العبد اسـماعیل الحسـینی 

الخاتون آبادی«. )مهر( که به احتمال تاریخ 1110 دارد.

فریم 23 ـ 25 متنی در سـتایش رسـول و امامت امام علی ـ علیهما السـلام ـ آمده و در پایان تاریخ 

1115 را دارد و نوشته که به خواهش حاجی محمد بیکا نوشته است. این متن از نظر خط و محتوای 

شبیه همان دو صفحه ای است که در فریم 21 و 22 آمده است. در پایان آمده است: »حسب الامر و 
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خواهش جناب فضایل مآب مفاخر انتساب مظهر کمالات صوری و معنوی مورد فیوضات موهبی 

و مکتبسـی صاحب این سـفینه و جامعه این مجموعه حاجی محمد بیکا بلغه الله تعالی غایة ما 

یتمنـاه فـی الدارین به تاریخ جمعه ثانی شـهر جمیدی الثانیه سـنه 1115 تسـوید صفحات بیاض 

نمود. ملتمس از ناظران با بینش آن است که به چشم مناظره در آن ننگرد و از عین اغماض دیده 

اصلاح بر آن افکنند که سهو و خطا لازمه ذات انسانی و غلط و نسیان سرشته طبیعت آدمی است. 

عصمه الله تعالی«. 

فریم 25 و ذیل یادداشت بالا 9 بیت شعر آمده است؛ اما نام کاتب و تاریخ ندارد:

آلوده دامن  دردی کــــــــش  مردنیکی  بعد  بخوابم  آمد  شــــــــبی   

دستچو چشــــــــم یار مخمور و سیه مست  در  داشت  صراحی  جام  همان   

تباهی  گشــــــــتی  ای  که  گفتم  روســــــــیاهیبدو  محیط  غرق  من  چو   

آخر  منکر  و  نکیــــــــر  با  کردی  آخرچه  سر  بر  آمد  چه  وزایشــــــــانت   

ندانم  ســــــــاغر  و  جرمی   بغیر از ســــــــاقی کوثــــــــر ندانمبگفتم 

شنیدند  کوثر  ســــــــاقی  نام  کشیدندچون  من  از  دست  افتاده  خاک  به   

نهادند  کف  از  آتشــــــــین  گشــــــــادندعمود  رویم  بر  فردوس  در   

شکفتند  من  روی  به  خندان  گل   به صد الفــــــــت وداعم کرده گفتندچو 

کرامت  صاحب  ســــــــاقی  این  با  قیامتتو  روز  تــــــــا  نوش  می  برو   
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فریم 25 صفحه سـمت چپ متنی در صفات ظاهری امام علی )ع( به خط آقا اسـحاق بدون تاریخ و 

 به خط خودش آن هم بدون تاریخ.
ً
اطراف آن اشعاری از میرزا علیرضا و ظاهرا

در فریم 26 عبارات و اشعاری آمده و ذیل آن بدون یاد تاریخ نام »الداعی محمد شفیع الحسینی« 

آمـده اسـت. در واقـع این دو صفحـه یادداشـت های پراکنده و اشـعاری از خود وی و یـک رباعی از 

میرجلال اسـیر و نیز متنی از ابراهیم ادهم به عربی اسـت. اشـعار خودش با تعبیر »لراقمه عفی 

عنه« آمده است:

مدامست  ناله  جگر  خون  از  ساغرم  از عشق توام کار بکامستدر   صد شکر که 

نگدازد  عاشــــــــق  دل  تا  غم  بوته   گر سوخته از آتش عشقست که جامستدر 

 طفلیست که صد یوسف مصرش غلامستآن کس که عزیز است به ملک دلم امروز 

ماست  دل  راه  سهیش  زلف  ز  تار  رسانستهر  کعبه  بدین  مقصود  ره  آری   
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فریم 27 صفت سـمت راسـت، ـ شاعری با نام ... عبدالله الحسینی اشعاری از خودش با خطی زیبا 

آورده و در پایان نوشـته اسـت: حسـب الفرموده صاحب سفینه و بندگی و اطاعتش واجب بود، به 

گر نه این خط و شـعر  تاریخ 12 شـهر صفر المظفر سـنه 1126 به تضییع این صفحه اقدام نمود و ا

قابل این مجموعه نبود. »حرّرها ... عبدالله الحسینی بدار السلطنة اصفهان«. زیر آن نوشته شده 

است: برادر محمد شفیع الحسینی. [که بالاتر از او یاد شد]. یک نمونه:

می گردیچه خون ها در دل من ای بت طناز می گردی ناز  از  آیینه ام  خلوت  در  جا  که   

 از آن رو ای جوان در کشتن من تاز می گردییقینت بود کز تیغت حیات جاودان یابم

 در فریم 28 اشعاری آمده که در آغاز آن نوشته شده است: »لمحرره ولی محمد مسرور« و پس از دو 

صفحه در پایان آمده اسـت: »به تاریخ 21 شـهر شبعان المعظم 1123 حسب التکلیف عزیز الوجود 

حاجی محمد بیکا قلمی گردید. العبد الراجی ولی محمد متخلص به مسرور [بنابر] المأمور معذور 
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[قلمی گردید یا تضییع گردید!]. [حروف آخر محو شده و آنچه آورده ایم حدسی است]. 

را چه حاجت است عمریست اختیارش در دست آن نگار ماستدر ضبط کردن دل ما 

فریم 29 شعری منسوب به امام علی علیه السلام:

لنعم الیوم یوم السبت حقا / لصید إن أردت بلا امتراء ...  [منسوب به امام علی )ع(].

بعد هم چند حدیث از پیامبر )ص( و امام علی )ع(. در پایان نیز آمده است: »... الحقیر الفقیر عطاء 
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الله ابن ملک عطا بیک اخی الصفی قلی بیک شیر علی« [بدون تاریخ].

فریم 30 اشعاری از حکیم سنایی )در جواب سلطان سنجر( آمده و کاتب یادداشتی در پایان نوشته، 

اما اسـم خود را نیاورده اسـت: خط شکسـته ... ما گرچه قابلیت آن نداشـت که در اینجا چیزی توان 

نوشت، لکن بنابر المأمور معذور بر حسب فرموده آقایی ام قلمی شد. 

در همان فریم ـ صفحه سـمت چپ ـ اشـعاری از شـیخ مغربی ـ آمده، اما کاتب جز اینکه کنار اشعار 

نوشته »میزرا صالح رضوی«، چیزی ننوشته است.

فریم 31 دعای قضاء دَین به خط خوش آمده و در پایان نوشـته شـده اسـت: »کتبه الفقیر الحقیر 

الجانی، ابن المرحوم محمد معصوم، محمدی مهدی الجوهری«. 

فریم 32 اشعاری آمده و در پایان نام درویش محمد بن درویش شهریار با تاریخ 1168 است. طبعا 

مربوط به دوره پس از حاجی محمد بیکا اسـت. »حرّره الفقیر الحقیر المذنب العاصی ابن درویش 

شهریار، درویش محمد عفی الله عن جرائمهما، فی 1168«. 
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صفحه روبروی این صفحه نیز اشـعاری با تاریخ 1168 از علی خان بیک خسـرودی دارد. اشاره کردیم 

که این علی خان بیک می تواند فرزند حاجی محمد بیک باشـد. عنوان بیک و اینکه این سـیفنه در 

اختیار او بوده، تا اندازه ای گواه این نکته است. 

فریم 33 دو صفحه راسـت و چپ، یادداشـت های دعایی و حدیثی آمده که به ویژه صفحه نخسـت 

آن بـا طـرح گرافیکی زیبایی جلوه دارد. »جهت دفع شـرّ امری که به فال بـد گیرد این دعا بخواند«. 

دعایی از کتاب امالی طوسی و نکات دیگر آمده است؛ در نهایت چنین آمده است: »بفرموده حاجی 

مه الله، مخـدوم اهـل کمال و مـلاذ ارباب فضل و حال، شـیرازه اوراق فضـل و افضال حاج 
ّ
آقـا سـل

الحرمین، اقلّ خلایق ابن محمد سـعید، محمد صادق تحریر نموده، خلف مولانا محمد سـعیدا 

رودسری روّح الله روحه«.

فریم 34 اشـعاری به خط سـراینده کتابت شـده و در انتهای آن آمده است: »حسب الفرموده عالی 

حضـرت گرامـی منزلـت ... مرتبت ... محمد بیکا دام مجده ... اواخر شـهر صفر 1113 قلمی شـد... 

علی مردان شاملو«. 
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فریم 35 ابیاتی از شیخ بهایی به خط محمد باقر. کاتب کنار آن با شعری از خودش نوشته است: 

بهارست  موســــــــم  و  گل  اســــــــتفصل  یار  روی  رنگ  به  گلزار   

روزان  تیره  ماه  شــــــــب  تو   چون چشم ســــــــفید گشته تار استبی 

»کتبته لمن اراد »یذکرنی ... و انا الفقیر محمد باقر عفی عنه««. 

فریم 35 ـ سـمت چپ ـ تا فریم 41 یادداشـت هایی درج شـده اسـت؛ از جمله متنی از ربیع الابرار 

زمخشـری، حِرزی از شـیخ بهایی، نصیحتی از امیر مؤمنان، چند دعا و در انتها آمده اسـت: »کتبتُ 

هـذه الاوراق تذکـرة للاخ الاعزّ المؤید الامجد المسـمّی بحاجی آقـا محمد خصّه الله تعالی بمزید 

التوفیق و اذاقة من رحیق التحقیق، و أعانه الله فیما تحب و ترضی، و رَزقه خیر الاخرة و الاولی، و 

انـا الفقیـر المحتاج الی رحمة الله الغنیّ المغنی بهاءالدین محمد بن حسـن بن علی بن عبدالله 
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التستری عفی عنهم بالنبی و اولاده«. این سلسله خاندانی از علمای قرن یازدهم تا اوایل دوازدهم 

هستند.

در حاشـیه این متن و جایی که در عبارت زمخشـری »طرسـوس« آمده، نوشـته شـده اسـت: »و 

طرسوس کحلزون، ... کان للأرمن، ثم اعید للاسلام فی عصرنا«

فریم 42 بالای صفحه سمت راست:

هم  با  صاحب  دو  ندیدم  زمانه  این  مگر دو آیینه را روبرو نگهداری »علینقی«در 

فریـم 41 ـ 42 یادداشـت هایی از احادیـث و در نهایت آمده اسـت: »تذکرة له، العبـد الذلیل القلیل 

الراجـی الـی رحمة ربه الجلیل الوهاب الغنی محمد بن عبدالفتاح التنکابنی فی اواخر شـهر الصفر 

من شهور سنة 1110 [فاضل سراب]«.

فریم 43 ناد علیا و ... در پایان چنین نوشته شده است: به تاریخ چهارم شهر صفر المظفر در قصبه 

سلطانیه قلمی گردید، سنه 1146. 
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فریم 43 نیز اشعار عربی از شیخ بهایی است: »یا ریح إذا أتیت أرض النجف ...«، و درنهایت نوشته 

شده است: »ضیّعه ابن محمد علی، محمد حسین«. 

فریم 43 دعایی به خط محمد باقر الحسینی است.
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فریم 44:حکایتی در باره قاضی نورای اصفهانی و پسرش و بعد هم یک رباعی در باره اوست.

فریم 44 ـ 46 متنی دربرگیرندۀ چند روایت از امیر مومنان )ع( از حدیث و دعا آمده است و در پایان 

این طـور آمـده اسـت: »کتب ما بیـن الورقتین اقلّ الخلیقة بل اللاشـیء فی الحقیقـة الواثق بالله 

الواهب الغالب ابن الحاج ابی تراب، غفر له، ابوطالب عفی عنه«. [ابوطالب بن ابی تراب].

در فریم 46 ـ صفحه سمت چپ ـ متن یک زیارت نامه مختصر که برای همه امامان می شود خواند 

و بخشـی از یک مناجات امام علی )ع( با خط بسـیار خوش کتابت شـده و ذیل آن آمده است: »کتبه 

العبد حسن بن عبدالصمد غفر الله عنهما«. 
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فریـم 47 دعایـی بعـد از نماز عصر در روز جمعه خط میرزا محمـد صالح خلف. نیز چند متن روایی 

آمده و ذیل آن آمده است: »کتبه العبد الاقل محمد مهدی رانکوهی«. 

در فریم 47 ـ 48 اشعاری آمده و ذیل آن آمده است: »حرّره العبد الفقیر قنبر علی، اللهم اغفر ذنوبه، 

بفرموده عالی قدر! آقایی مخدومی الانامی غنی الالقابی محمد بیکا دام عز اسمه«. 

در فریـم 48 ـ 50 دعـای الهـی قلبی محجوب و اشـعاری از شـیخ بهایی آمده و در پایان آمده اسـت: 

»حسـب الاشـاره عالی قدری مـلاذ الانامی غنی الالقابی مسـتغنی الاوصافی حاجـی محمد بیکا 

یزیـد توفیقـه فـی العالمین تحریـر یافت. نمّقـه المحتاج الی عفـو الرحیم الـودود محمد مؤمن 

المازندرانی«.

کنار صفحه سمت چپ فریم 50 هم یادداشتی کمتر خوانا گویا از تاریخ 1127 آمده است.

فریم 51 اشعاری از تأثیر تبریزی به خط ملامحسن بدون ذکر تاریخ است. 

فریم 52 ـ 57 اشعاری از شاعران مختلف است و در پایان بدون ذکر تاریخ این متن آمده است: »به 

جهت یادآوری مرقوم قلم شکسته رقم گردید، حرّره علی اکبر معمایی«. 
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فریم 54 یاددداشتی کنار صفحه با تاریخ 1242 است.

در صفحه سـمت چپ فریم 57 باز اشـعاری آمده و در پایان صفحه آمده اسـت: »المأمور معذور به 

تصحیح این صفحه نگاشت العبد المذنب فلان فلان غفر الله ذنوبه و ستر عیوبه«. 

فریم 58 شعری »لراقمه غیاث الدین محمد الحسینی نواده غفران مآب میر محمد باقر داماد طاب 

ثراه«. 

فریـم 58 ـ 59 اشـعاری ترکـی و فارسـی کتابـت شـده و ذیل آن آمده اسـت: »کتبه محمد سـعید 

مشعلدارباشی«. 

در فریم 60 اشـعاری با تعبیر »لمُحرّره« یعنی از خودش که نوشـته، آمده اسـت و ذیل آن نوشـته 

است: »المأمور معذور، در دارالسلطنه اصفهان بتاریخ شهر ربیع الثانی سنه 1111 قلمی شد. نمّقه 

العبد سید علی الحسینی العاملی المتخلص به مهری ...«.
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فریم 61 صفحه سمت راست، دعای »اللهم طُمّه بالبلاء طمّا...« آمده و ذیل آن کاتب این خط زیبا 

این طور معرفی شده است: خط آقا اسحاق ولد آقا ابراهیم قمی. خط زیباست:

فریم 61 صفحه سمت چپ اشعاری از خادم، به خط خودش. در حاشیه این صفحه باز اشعاری که در 

پایان یادداشتی هم دارد که ... حسب الفرموده ملاذی ... غنی الالقابی مخدومی ... آقایی ... حاجی 

... به تاریخ 13 شهر ... به تضییع این صفحات ... امید که ... نموده این مزخرفات. المأمور معذور! 
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در فریـم 62 اشـعاری آمـده با تعبیر »لمحرّره نجات المنیر«؟ و در پایان آمده اسـت: »فی شـعبان 

سنه 1110«. 

برده است  تاب  از من  نه  برده استهمین عشقت  ز دل صبر و ز چشمم خواب   

جدایی  تــــــــاب  از  گریانم   که پندارم جهان را آب برده اســــــــتچنان 

 نگارش را ســــــــراب ناب برده است نیفتد گر به فکر ما عجب نیســــــــت 

نازش  که  را  جبینــــــــی  مه  استبنازم  برده  عالمتاب  خورشید  از  دل   

بازی  عشــــــــق  در  دلم  بیتابی   گرو از چشــــــــمه سیماب برده است ز 

گلســــــــتان  در  رنگت  و  آب  یاد   سراســــــــر زخم گلها آب برده استبه 

نمانســــــــت  اینجا  چرا  ما   مگر ویرانه را ســــــــیلاب برده استنجات 

فریم 63 صفحه سـمت راسـت اشـعاری از محمد باقر ولد محمد علی بیک نواده مرحوم قرچغای 

قه الله مرضاته به 
ّ
خـان. با این یادداشـت حسـب الفرموده خدام آقایی صاحبی ام محمـد بیک وف

تضییـع این صفحه بر واجب المأمورمعـذور، العبد محمد باقر ولد محمدعلی بیک نواده مرحوم 

قرچغای خان. 

فریم 63 صفحه سـمت چپ اشـعاری آمده و نوشته است: »لمحرره محمد بدیع نصرآبادی ملک 

الشعراء«.
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فریم 64 ـ 66 چند رباعی و تک بیتی از »بیان«، با تعبیر »لمحرره« با این رباعی:

برد  خو  تند  آن  به  نامه  رفت  که   جرأت نکرد نام مــــــــرا را پیش او بردقاصد 

را  غمزه  تیر  آن  خود  به  بشکنم  چند   تا کی دل من از مــــــــژه او فرو برد...تا 

فریم 67 اشعاری و در پایان آمده است: »1240. این رباعیات به فرموده مخدومی مطاعی مشهدی 

عابدین کیّال در فصل زمسـتان در بنده خانه تشـریف داشـتند، اقلّ خلق الله تراب اقدام مؤمنین 

مقیم ابن حاجی شرف الدوله خسرودی تحریر نموده یادگار بماند«.

فریم 67 بالای صفحه اشاره به سفر محمد ولی بیک سلمه الله تعالی به قراباغ شده است.

فریم 68 دو صفحه شعر آمده با تعبیر هو آغاز می شود با این مطلع:

 فتیله سرمه کشیدست به چشم داغ مرا«»ز فیض درد بود روشــــــــنی چراغ مرا 

بالای این صفحه نوشته است: »شعر و خط مولانا تقی نواده محمد طاهر اعتماد الدوله«. 
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فریم 69 یک صفحه شعر آمده و در پایان آمده است: »حسب الاشاره ... ... [القاب و اسمی که اینجا 

بوده محو شده است] سمت تحریر یافت العبد الاقل محمد تقی«. 

در فریـم 69 تـا 71، طی پنج صفحه اشـعاری آمده اسـت که امضا ندارد؛ اما بـالای صفحه اول آمده 

 
ً
اسـت: »شـعر میرزا حسن صاحب رقم« که میرزا حسن اسـت. بالای صفحه اول جایی که معمولا

»هو« نوشـته می شـود، کلمه »غیور« آمده اسـت. مطلع شعر این است: »صاحب سکه بود آن که 

گرم صنعت اوست / صرف دینار و درم واجبی همّت اوست«. 

از فریم 72 تا 74 چهار صفحه شـعر ترکی از امیرعلیشـیر نوایی آمده اسـت؛ اشـعاری هم »لمحرره« 

یعنـی صاحـب خـط به ترکی دارد و در پایان آمده اسـت: »این چند کلمه در دار السـلطنه اصفهان به 

جهت مطالعه دوستان به دستیاری قلم شکسته زبان و به تمشیت ملک المنان در تاریخ 7 شوال و 

الختم بالخیر و الاقبال 1101 صورت تحریر پذیرفت. امید که به نظر کیمیا اثر ارباب فهم و دانش رسیده 

، قلم عفو بر جریده ... خواهد کشید.. العبد الاقل ...« [نام برای من مشخص نیست، شاید: موسی].

از تاریخ 1101 یادداشـتی در این جُنگ نیسـت و از 1110 آغاز می شـود؛ بنابر این احتمال بدهیم که این 

هم همان 1110 است.

فریـم 74 تـا 76 درمجموع چهار صفحه اشـعاری از »صفایی خوانسـاری« یعنی همـان زلالی آمده 

است. این نامه در همان آغاز به شکل »هو الحکیم، لمحرره صفای خوانساری« و با مطلع »از بس 
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فتاده آتش شـوقت به جان ما / می سـوزد آن هما که خورد اسـتخوان ما«. در پایان هم آمده اسـت: 

»حسـب الفرمـوده عالیحضـرت قبلگاهی ملاذی مخدومی مسـتغنی الالقابـی صاحبی مطاعی 

ه قلمی گردید 1110«.
ّ
حاجی محمد بیک مدّ ظل

فریم 76، صفحه سـمت راسـت اشـعاری با تعبیر »لمحرره« آمده اسـت؛ یعنی شـاعر و کاتب یکی 

اسـت با مطلع »در زبان دانی اگرچه ناتمام افتاده ام / شـکر دارم کز زبان خاص و عام افتاده ام« و در 

پایان آمده اسـت: »این چند کلمه بحسـب الفرموده بندگان مخدومی، ملاذی، فهامی قبله گاهی 

حاجی محمد بیکا به سبیل یادگار نوشته شد. کمترین غیبی خان استاجلو...«.

فریم 77 صفحه سمت راست، اشعاری »لمحرره« آمده است:

ما  خاکستر  جمله  دهد  باد  بر  ماآن که  بستر  بی  سر  بر  بکند  زحمی  کاش   

چکنیم  را  شهی  تاج  قلندرمنشان  ســــــــایه چتر جنون کم نشود از سر ماما 

و در پایان آمده است: »حسب الاشاره با بشارت صاحب دردمندان و قبله مستمندان اعنی جناب 

صاحبـی خدایگانـی مسـتجمع کمالات صوری و معنـوی، متوجه! جمع و خـرج دانش، من ذلک 

ه العالی، مرقوم رقم شکسـته 
ّ
دفترخانه آفرینش، و زبده مفاخر دوران، حاجی محمد بیکا دام ظل
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قلم بنده حقیر عباسقلی در منزل تاج آباد ... فی سنة 1111«.

در صفحـه سـمت چـپ فریـم 77 یک دوبیتی نوشـته شـده و زیر آن آمده اسـت: »حرره سـلطان 

ابوسـعید میرزا در دارالخلافه طهران یوم دوشـنبه 25 شـعبان المعظم 1313«. علی القاعده این 

بخش صفحه سـفید بوده و این یادداشـت در تاریخ بالا در آن نوشـته شـده است. از این ابوسعید 

میرزا اشعار دیگری هم در این صفحه هست؛ اما بخشی از آن اشعار کهنه تر می نماید و به احتمال 

ادامه صفحه قبل از آن است.

فریم 78 اشـعاری نوشـته شده و در حاشیه آمده است: »حسب الفرموده صاحب کمالات صوری و 

معنوی، عالیقدری حاجی محمد بیکا دام ظله ذره بی مقدار ابن معصوم، محمدقلی به ترقیم این 

صفحه جرأت نموده عذر تقطصیر آورده« و تاریخ هم ندارد. 

فریـم 78 اشـعاری انتخابـی از صائب و فصیحی و دیگـران و در نهایت: فقیر حقیـر مقصود غفر له. 

بدون تاریخ.

فریم 79 ـ 85 مثنوی »تعریف و توصیف و تاریخ عمارت مبارکه دولتخانه و دعای بندگان شاهنشاهی 

من نتایج افکار افصح المتکلمین علای حضرت اسـتادی میرزا محمد علیا نصرآبادی« )با مطلع : 

»تعالی الله از این عالی عمارت / که دادش دسـت قدرت اوج رفعت(. سـال ها پیش متن کامل آن 

را نویسنده این سطور تصحیح و در مقالات تاریخی، دفتر پنجم، ص 340 ـ 348 منتشر کرد.
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فریم 85 ـ 86 اشعاری از محمدعلی نصرآبادی بن محمد مؤمن از سال 1111 با تعبیر »لراقمه« 

و با این مطلع درج شده است: 

 رو اگر خواهی کند دنیا علاجش پشت پاست«»بوده تا گردون مدارش بر نقیض مدعاست

در پایان هم این یادداشت آمده است: 

»شكسته بسـته اى كه به عبارت اخرى نتایج طبع قاصر و شـاهدان سـراچه خاطر فاترش نامند و 

بعضـى در لبـاس مثنـوى و برخى در جامه غزل درين گلشـن بى خزان چنان كه به حسـب صورت 

و معنـا مجمع ارباب كمال اسـت، به مقتضاى المأمور معذور، حسـب الفرمـوده منتخب قصيده 

مه الله تعالى 
ّ
بزرگ منشـى و غنودن صحيفه قابليت و نيكو روشـى آقایى حاجى محمد بیکا سـل

فراهم آورد. چشم داشت آن دارند كه به يمن نظر اصلاح شايسته گوشه نشينى انجمن ديده وران 

گردند. العبد الاقل ابن محمد مؤمن، محمد على نصرآبادى، فى شهور سنة 1111«.

فریـم 86 اشـعاری چنـد کـه در بالای آن نوشـته اسـت: »لراقمه محمد علـی ... [ناخوانـا]«، با این 

یادداشت: »حسب الفرموده به تضییع این صفحه پرداخت. المأمور معذور«. و رباعی این است:

گشــــــــتیم ز روی عقل و فهم و ادراکاز ســــــــطح زمین تا به فضای افلاک

اعراب  با  کربلا  ســــــــوار  ه 
ّ

یک خاکچون  به  بافتاده  رزم  معرکــــــــه  در   
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نیز یک رباعی با این یادداشت: »هر که را دیدیم در عالم گرفتار خود است. ان شاءالله باری، گرفتاری ها 

را به شـادی مبدّل گرداند. آمین رب العالمین. حرّرها مذنب العاصی تراب اقدام المؤمنین مقیم 

ابن حاجی شرف خسرودی 1240«.

فریم 87 اشـعاری در یک صفحه، از نواب وحید الزمانی با خط بسـیار زیبا و خواندنی، »خط استادی 

مولانا محمد رضا دام عزه«. 

بست  نتوان  یار  حرف  از  بخامشی  بستزبان  نتوان  نوبهار  در  غنچه  قفل  به   

بستز رشــــــــته نفس پاره پاره معلومست  نتوان  روزگار  زندگی  به  دل  که   

و در پایان آمده است: »بفرموده خدام مخدومی آقایی، مضیّع این صفحه گردید. نمّقه محمدرضا«. 

صفحه سمت چپ اشعاری از »نواب ایرانمداری« به خط محمد حسیب است:

نشانه ام  را  غمت  تیر  که  عمرها  بخانهامشد  سر  نکشی  کمان  چون  بار  یک   

خانهاممانند برگ شــــــــاخ به بالای آشیان  سقف  بود  تو  حمایت  دست   

تو  که  زمان  آن  واشدنم  ابر  چو   چون آفتاب ســــــــرزده آیی به خانهامباشد 

نیست  نشاط  از  من  خندۀ  پسته   تا نترکد دلم، دهنم وا نمی شــــــــودمانند 

در پایان آمده است: »مضیّع این صفحه گردید العبد محمد حسیب«.

فریـم 88 اشـعاری از نـواب وحیدالزمانـی و در پایان »حسـب الفرموده صاحبـی آقایی مضیع این 

صفحه گردید، کمترین خلایق محمد هادی«.
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 این باغ را به رنگ دگر ســــــــبز کردهامخط تو را ز فیض نظر ســــــــبز کرده ام 

مکن  خود  بناگوش  خط  سیر  ز  را به خون جگر سبز کردهاممَنعَم   کاین گوشه 

 اشعار هم از خود 
ً
فریم 88 تا 96 آخرش نوشـته شـده است: »خط ملک الشعرا میرزا نجیبا« و طبعا

اوست. تاریخ بیتی که به رنگ سرخ در پایان آن نوشته شده، 10 ربیع الثانی 1111 است. 

شعر آغازین این است:

طنابهاای در کمند حکــــــــم تو مالک رقابها  زرّین  کشاکش  در  مهر  چون   

مدار روا  من  بر  خویش  فضل  به  ربّ  عذابهایا  د 
ّ
مخل و  بقا  بی  هســــــــتی   

نساختی  گناهم  هیچ  به  چون  ثوابهامجبور  از  مرا  مســــــــاز  هم  محروم   

فریـم 96 ـ 97 اشـعاری در دو صفحـه از لطف علـی »سـامی« از ربیع الاول 1110. اشـعار بـا »لراقمه 

السامی« آغاز می شود و سامی تخلص اوست. در پایان هم آمده است:

»حسب الاشاره لازم البشاره مخدوم کمینه صاحب سفینه به تضییع این دو صفحه جرأت نمود، 

معتکف گوشه ميسر انجامی لطف علی المتخلص بسامی فی شهر ربیع الاول 1110«.

خدایی  داده  از  نگردد  پر  که  گداییچشمی  کاسه  چون  مردم  بدست  باشد   

فریم 97 ـ 99 اشعاری به خط اسماعیل ذبیح از 1111. در انتهای اشعار این یادداشت آمده است:

»حسـب الاشـاره عالیحضرت سـامی رتبت معلی فطرت، مذکی طنیت مخدومی مقرّب الحضرت 

العلیـة العالیـة الخاقانیه محمد بیکا حفظه الله مرقوم قلم شکسـته رقم گردید. العبد اسـماعیل 
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ذبیح 1111«.

فریم 99 ـ 101 اشـعاری از مقیم خسـرودی و برخی دیگر اسـت که در سال 1240 در این سفینه نوشته 

شده است. 

فریم 102 صفحه سـمت راسـت، اشـعاری از میرزا مقیم کتابدار و وحید الزمانی به خط علی اکبر بن 

زین العابدین حسینی با تاریخ 1110 است. در پایان اشعار، این عبارت آمده است:

»حسب الاشاره بیت الغزل مجموعه دانش و بینش، اعنی حضرت محبوب الاحباء حاجی محمد 

بیکا حفظه الله تعالی به این چند کلمه مُضیّع این صحیفه گردید جهت بدنویسـی معلوم اسـت. 

الاقل ابن علی اکبر زین العابدین الشـریف الحسـینی غفر لهما فی سـنة 1110« و زیر آن نوشته شده 

است: »مرحوم مبرور میرزا علی اکبر مستوفی .... الله«. 
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فریـم 102 ـ 104، در چهـار صفحه اشـعاری از محمدرضا بن محمد ملامحمد مشـهور به سـراب که 

آغازش با تعبیر »لمحرره« شـروع می شـود. در حاشـیه این اشعار )فریم 103 صفحه سمت راست( 

این متن آمده است: »به جهت خدام ذوی العز و الاحترام مخدومی ملاذی حاجی محمد بیکا دام 

ظله العالی مرقوم قلم شکسـته رقم کمترین محمدرضا گردید. در چهارشـنبه سیم شهر شعبان 

سنه 1110«.

 بعد در کنار این اشـعار، )فریم 102 صفحه سـمت چپ( مطلب زیر را هم در حاشـیه افزوده که 
ً
ظاهرا

مربوط به سـال بعد اسـت و بسـا خط همان محمدرضا است: »حسـب الفرموده حضرت ستوده 

مه الله تعالی 
ّ
خصلـت سـامی رتبـت، مجموعه کمالات صـوری و معنوی، حاجـی محمد بیکا سـل

مرقـوم قلم شکسـته رقـم کمتریـن محمدرضا بن ملامحمد مشـهور به سـراب گردیـد. تحریرا 

یکشنبه بیستُ یکم شهر جمادی الثانیه سنة 1111«.

فریم 104 ـ 105 اشعاری از شاعرانی چند از قبیل ملاناظم هروی، میرزا محمد سعید حکیم ملانظری، 

میرسید علی مهری است. بالای فریم 104 صفحه سمت راست نوشته است: »خطّ سرخط نویس«. 
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ادامه همین خط در فریم 106 آمده و اشعار با تعبیر »لمضیعه که به جای »لمحرّره« به کار رفته آغاز 

می شود. در اینجا آمده است که کاتب ابوطالب است با این یادداشت: »حسب الخواهش عالی قدر 

صاحب بیاض به تضییع این صفحات پرداخت. کمترین خلایق ابوطالب«. 

فریم 106 ـ 108 اشعاری از کسانی که نام شان نیامده و آخرینش از میرنجات و ... به خط محمد کریم، 

با این یادداشـت: »حسـب الفرمـوده خدام صاحب اوراق مضیع این صفحـات گردید. نمقه العبد 

محمد کریم، خلف .. قلی ناظر دفترخانه خاصه شریفه«.

رود  ناشــــــــاد  خاطر  از  تو  تمنای  رودکی  باد  بر  که  نیست  گلی  تو  عشق  داغ   

 نگاه گرم و اداهای آشــــــــنا اینجاستبیا که زلف کج و چشم سرمه سا اینجاست 

نخوری  کس  فریب  دهندت  بهشت   قدم ز میکده بیرون منه که جا اینجاستاگر 

در انتهای صفحه سـمت راسـت فریم 108 که آخر این اشـعار است، آمده اسـت: »تا اینجا خط میرزا 

کریم است مستوفی خاصه ... نایب اعتماد الدوله«.

فریم 108 سمت چپ اشعاری کتابت شده در 1110 از فضل بن محمد ... الحسینی.
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فریم 109 اشعاری به خط مقیم خسرودی در 1240 که نوشته در حال ناخوشی و سرشکستی اوضاع 

و مخشوش روزگار نوشته است. 

فریم 110 اشـعاری از محمد زمان با تاریخ 1111 در این یادداشـت اسـت: »حسـب الفرموده دودمان 

خلـف، اعنـی عالـی حضرت مخدومـی محمد بیکا سـلمه الله تعالـی، این صفحـه را ضایع نمود، 

کمترین بندگان محمد زمان تحریرا 16 شهر ربیع الثانی سنة 1111«.

رفتی پرخون  دل  از  رفتــــــــی  رفتی رفتی  محزون  خاطــــــــر  غمکده  از   

رفتینیکو کردی که بر دلم بنشســــــــتی  بیرون  بود  شکسته  خانه  این   

از اخوی مکانی حاجی محمد بیک سلمه الله است:

 ســــــــایه بال هما بال مگس باشد مرابس که از فیض قناعت سر ز دولت وازدم 

تربتم  بزم  شــــــــمع  گردد   ...  بس که بر گرد سرت نشستن هوس باشد مراشعله 

 چون چراغ صبحدم آخر نفس باشد مرامرحمت من جان من یک دم به بالینم بیا 

فریـم 110 ـ 111 اشـعاری از بابـا طاهر کتابت شـده توسـط مقیم خسـرودی که این سـفینه در نیمه 

اول قرن سـیزدهم در اختیارش بوده اسـت. چنین امضا کرده اسـت: »تراب اقدام مؤمنین مقیم 

خسرودی 1240«. همین طور خطی از محمد قلی خسرودی آمده است.

در فریم 111 خطی از محمدعلی بن ابی الحسن بن محمد طاهر وحید، نواده وحید با این یادداشت 

آمده اسـت: »حسـب الفرموده بندگان ذی شـأن رفیع مکان عالی قدر سـلالة الامراء الاعاظم حاج 

الحرمیـن الشـریفین صاحبـی ابوی ام حاجـی محمد بیکا زید عـزه به تضییع این سـفینه مأمور 

گردیـد. حـرره العبد الاقل محمـد علی ابن ابوالحسـن ابن محمد طاهر وحیـد در قصبه ورامین 

قلمی شد«. 
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فریم 111 دربرگیرندۀ اشـعاری اسـت و در میانه یادداشـتی که نام عبدالمجید و تاریخ 1124 را نشان 

می دهد: »این کلمات شکسـته بسـته راقم حروف حسـب الخواهش و الاقدر صاحبی نموده، در 

مقام تضییع درآمد. متوقع است مورد قبول افتد. نمّقه خاکسار بی مقدار عبدالمجید 1124«.

فریم 112 دعایی به خط محمد جعفر ابن محمد صالح پیشنماز مسجد شاه

فریم 112 ـ 114 چهار صفحه کامل اشـعاری »لراقمه: آرام میناکار« و جای دیگری »جعفر آرام«. اسـم 

زیبایی به نظر می آید که بخش دوم حتما از شـغل او گرفته شـده اسـت. برخی از اشـعار وی چنین 

است:

 با عدد یک همه جا هست و عدد با یک نیستهست با خلق جهان خالق یکتا شک نیست 

آموزند  کمال  عشق  از  که   برو ای خام که در مکتب ما کودک نیستپختگانند 

گردد  می  خود  کرده  گم  پی  گردون   مهر و مه در نظر چرخ کم از عینک نیستپیر 

 صحّتی نیست در آن نسخه که او را حک نیستاعتبارش نبود دل چو درو نیست خراش 

شود  یار  کنون  آرام  به  است  خوب   خط برآورده رخش نام خدا کوچک نیست...یار 

دامما نظر بازیم ما را صید کردن مشکل است  چشم  از  می رود  بیرون  نظاره  طایر   

قفا  در  مرارت  باشد  را  بیهوده  تلخخندۀ  بادام  بجز  نمی آید  بر  شکوفه  زین   



435

آینۀپژوهش 202
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[پیوست آینه پژوهش] مروری بر جنگ حاجی محمد بیکا از دوره صفوی

نظامدور از رخت ای گلبدن ســــــــرو اندام  ز  فتاده  مــــــــن  وجود  اجزای   

بی جان  صبرم  گشته  بی صبر  بی آرامجانم  دل  و  بیدل  شــــــــده  آرام   

در پایان آمده اسـت: »به تاریخ هفتم جمادی الثانی سـنه 1111 در عباس آباد صفاهان به رسم یادگار 

قلمی گردید. المأمور معذور«. 

فریم 114 خط مولا حسنای رودسری:

چیدن  یاران  همه  محبت  بذر  چه کنیم ما نکشــــــــتیم نروید ز بیخحاصل 

فریـم 115 متـن روایتـی مفصل به فارسـی از کافـی کلینی، و در نهایت ـ با خط دیگری که شـاید خط 

خود حاجی محمد بیکا باشد ـ آمده است: »خط غفران جایگاه مجتهد الزمانی مولانا محمد سعید 

رودسری«.

فریم 115 صفحه راست، متنی از مقیم خسرودی 1240 است.
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فریـم 116 خـط میرزا ابوطالب خلف مولا محسـن تأثیر که در آن اشـعار تأثیر تبریـزی را کتابت کرده 

است. 

فریم 116 ـ 118 اشعاری »لمسوده: طالع گیلانی«. 

 از فروغش دل من فیض سحر می گرددصحبت عاشق و معشوق چو در می گیرد 

پایان  ندارد  که  هجران  شب  می گیردسرگذشت  سر  ز  شام  هر  و  می آید  شمع   

در پایان آمده است: »به جهت صاحب اصدقا و ملاذ مخلصان بی ریا، آقایی صاحبی حاج الحرمین 

الشریفین حاجی آقا جسارت نمود، المأمور معذور سنه 1110«.

فریم 1118 ـ 119 دو صفحه پشت و رو، اشعاری »لراقمه: ارشد همدانی« آمده است:

نمی شوند عاقل  تو  حسن  روزگار   دیوانه اند خانــــــــه دیوانه ها خرابدر 

تو  زلف  چلیپای  تار  دســــــــتبرد  خراب از  خانه ها  صنم  گسسته  زنّارها 

در میانه صفحه دوم نوشته است: »آن دو کلمه شکسته بسته به جهت عالی قدر رفیع مقدار آقای 

محمد بیکا نوشته شد، داعی محمد هادی راشد سنه 1110«.

مامی روم ارشد ز اصفهان به صد حسرت برون کار  در  بهم  زد  تأسف  دست  ما  نقش   

فریم 119 اشـعاری »لمحرّره محمد رفیع معجز« که علی القاعده معجز تخلص اوسـت و در اشـعار 

هم آمده است: 

بگذار قدم  سخن  شیرین  معجز  بزم  دریاببه  را  آبدار  ســــــــخن  حلاوت   

فریم 120 اشعاری با خط خوش: 



437

آینۀپژوهش 202
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[پیوست آینه پژوهش] مروری بر جنگ حاجی محمد بیکا از دوره صفوی

 آیا چها ز تلخی هجرت کشــــــــیده اندخونین دلان که شربت وصلت چشیده اند

طینتی  پاک  از  آینه  چو  دلان   هر صورتی که هست به یک چشم دیدهاند...روشن 

کتبه یحیی کهدمی. بدون تاریخ. کهدم از روستاهای اطراف رشت است.

فریم 120 ـ 122 چهار صفحه اشعاری از نوایی و نیز اشعاری کاتب این اشعار؛ رقم آخر آن چنین است: 

»این دو کلمه به تاریخ یوم السـبت هفته دوم از ماه هفتم از عشـر دویم از صد دوم از هزار دوم از 

هجرت، حسـب الفرموده عالی حضرت سـتوده خصلـت ... الاطوار ... المقـدار مخدومی ملاذی .. 

سـمیّ آن بزگواری که چشـم و چراغ عالم اسـت و موافق بیّنات اسـم شریفش به همه اشیاء عالم، 

بـه تضییـح این صحیفه جـرأت نمود. العبد کمال الدین رضوی القمـی در دولت خانه آقای محمد 

مؤمن بیکا قلمی شد در دار المؤمنین قم«.

فریم 122 ـ 123 اشـعاری از محمد قاشـم شـربت دار با این رقم: »حسـب الفرموده قبله گاه ام این 

صفحه را به روز بخت خود رسانیده. کمینه محمد قاشم شربت دار:

 از بر آب گردش جا به از میخانه نیست..شربتی بیمار غم را جز لب پیمانه نیست 

دارند  دیگر  جلوه  نظر  به  یک  هر   آب رنگ همه در عالم تصویر یکی استگرچه 
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فریم 123 ـ 124 حکایتی و اشعاری به خط عبدالله بن رفیع الدین با این رقم: 

»ایـن صفحـه نیز حسـب الفرموده ملاذ و مخدوم مخلصان اخلاص نشـان اعنـی عالی قدر معلی 

مکان صاحب مجموعه، و داعی اخلاص نشـان ابن رفیع الدین محمد واعظ، ملا عبدالله، مضیع 

گردید. امید که عفو فرمایند«. 

در این سـفینه، از همین ملاعبدالله )فریم 174( و نیز پدرش )فریم 175( اشـعار و یادداشـت هایی 

آمده است.

در فریم 124 همچنین اشعاری از ملاعبدالله یاد شده و به خط او با این رقم آمده است:

»حسب الفرموده عالی قدر رفیع مقدار مخدوم و استظهار محبان اخلاص شعار صاحب مجموعه 

و داعـی بی مقـدار، ملاعبدالله بن واعظ به تحریر این چند کلمه ناهنجار مضیع این صفحه گردید 

بروز خود رسانیده«. 

در فریم 124 محمدعلی فرزند دیگر رفیع الدین شـعری از پدرش »لوالدی رحمه الله« کتابت کرده 

و سـپس می نویسـد: »این دو کلمه حسـب الاشـاره مخدوم الفقرا عالی حضرت سـتوده خصلت 

صاحب سـفینه به تاریخ شهر شـوال المکرّم 1130 در دار السلطنه قزوین مرقوم قلم شکسته رقم 

بنده بی بضاعت محمدعلی ابن رفیع الدین محمد واعظ گردید«. 

رویمچنان زشتم که ترسم چشم رحمت ننگرد سویم بر  پرده  خجالت  رنگ  کشد  فردا  مگر 
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فریم 125 صفحه سمت راست، اشعاری به خط ملاعبدالله بن رفیع الدین با این یادداشت است: 

»حـرره العبـد ملا عبدالله بن رفیع الدین بن محمد واعظ عفا عنه و عن والده و عن جمیع اخوان 

المؤمنین بمحمد و آله الطاهرین«. 

فریم 125 دعایی با رقم: العبد رضی الدین محمد قزوینی.

فریـم 125 صفحه سـمت چپ اشـعاری در متن و حاشـیه، با رقمی که نام محمد بیـکا با القاب وی 

آمده و زیر آن آمده تراب اقدام فقرا مولی. [ظ]. تصویر را می گذارم. اشـعار متن هم از خود اوسـت 

»لراقمه«.

در فریم 126 اشعاری آمده و نام »مرحوم قطب الدین محمد لاهیجی« در بالای صفحه سمت چپ 

دیده می شود. 

دارد  آبله  فلــــــــک  پای  طلب  راه   جویای تــــــــو در هر کف خاکی تله دارددر 

در جای دیگری از آن هم آمده »مِن خالی« [از دایی ام]:

باشد تو  کمال  و  فهمی  بادا  کجا  اگر کسی ز نکویان به سن و سال تو باشدکجا 
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فریـم 127 اشـعاری و معماهایـی از مفید بن سـعید لاهیجی )لمضیّع الاوراق( با این رقم اسـت: 

»حسـب الاشـاره لازم الاطاعـه عالی حضرت متعالی مرتبت فرشـته خصلت، سـر لـوح مجموعه 

کمالات، نتیجة الاعاظم، مخدومی آقایی آقا حاجی محمد بیکا سلمه الله. حرّره اقل العبد الراجی: 

ابـن السـعید، مفید اللاهیجی فی عنهما فی دار السـلطنة اصفهان صینت عـن طوارق الحدثان 

من سنة 1110«.

از جمله اشعار که ماده تاریخ است: )باید مربوط به فوت دانشمندی باشد(

عام  مصیبت  ایــــــــن  تاریخ  اســــــــتمداد بهر  عقل  پیر  از  کردم 

زار  دل  بــــــــا  بگوی  من  با  افتادگفت  رواج  از  منبر  و  مســــــــجد 

و این شعر:

گرفت  رواج  او  از  حــــــــق  دادمذهب  را  مصطفی  ع  شــــــــر او  رونق 

بدن  آشــــــــیان  ز  روحش  غ  گشادمر بال  بهشــــــــت  باغ  سوی 

فریم 127ـ 128 دو صفحه، اشعاری »لراقمه جواد الحسینی«. صفحه دوم هم با »له« ادامه یافته 

اما تاریخ و توضیحی ندارد. 

فریم 128 ـ 130 از چند شـاعر »واعظ رحمه الله«، عاملای بلخی ... و اشـعاری از خود کاتب »لراقمه: 

شاکر طهرانی«. 

خودم  زبان  سر  از  مدام  شمع  فروغ محفــــــــل احبابم و زیان خودمبرنگ 

زنم همیشه به خون غوطه از زبان خودم...درین زمانه چو شمشیر هر کجا که رسم 

ذیل آن نوشته است: »به جهت عالی قدر والا مقداری آقا محمد بیکا فی سنة 1110«.

فریم 130 ـ 131 اشعاری »لراقمه حاجی محمد گیلانی« به خط خود او. در انتها آمده است: »المأمور 

معذور 1110«.
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فریم 131 ـ 133 اشعاری از »طالب آملی« و »صائب« بدون یاد از کاتب یا تاریخ است.

در فریم 133 اشعاری از علی قلی خسرودی با تاریخ 1248 است:

خواب  به  آسوده  ندیم  نجف  خاک  زحساب در  رو  معصیت  ز  مکن  اندیشه 

ناب  می  کرده  سرکه  به  بدل  که  صواب جایی  به  مبدل  شود  گنه  شبهه  بی 

فریم 134 ـ 135 چند حدیث با این رقم آمده است: »کتبه اقل العبید شمس بن سعید الجیلانی 

بحسب امر سلالة النجابة و العزة و الرفعة و الدولة و مجموعه جمیع المزایا و الفواضل و الکمالات 

حاجی الحرمین الشریفین خلف الخلف حاجی محمد نیکا سلمه الله تعالی«.

فریم 135ـ 136 دعایی به خطر محمد قاسم قاری در 1111 است با رقم:

»حسـب الاشـاره دوسـتی و عزیزی قلمی نمود این کلمات را کمترین بندگان محتاج به عفو باری 

محمد قاسم قاری 1111«.

در همین صفحه، قطعه ای از منشـآت خواجه نظام المک آورده شـده که در آخرش آمده است: »در 

شهر شعبان المعظم سنه 1111 تحریر یافت«. 

فریم 137 در صفحه سمت راست حدیثی از امام علی )ع( است با رقم: »کتبه العبد المذنب العاصی 

محمد محسـن بـن محمد مؤمن تنکابنی«. در نیم دیگر صفحه شـعری با رقـم »میرزا باقر« آمده 

است:

می رود یاد تو از یادم ببین احوال چیستاز غم دل بی تو آزادم ببین احوال چیست 

لب ز دل نشنید فریادم ببین احوال چیستبا وجود آنکه هر مویم زبان و ناله ای است 

می دهد بوی تو بر بادم ببین احوال چیستضعف تن بنگر که با این سخت جانیهای من 

نامۀ خود را فرستادم ببین احوال چیستسیل اشک احوال ما را می تواند عرضه داد 
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فریم 137 نکته ای از بوذرجمهر و سؤالی است که استادش پرسید. پایین آن مطلبی از جنید است 

و بعد آمده اسـت: »در قریه حصارک ورامین حسـب الفرموده خدام الامقام عالی قدر آقایی ابوی 

مکانی، ملاذی، خلف السـلاطین حاج الحرمین الشـریفین حاجی محمد بیکا حفظه الله تعالی ... 

بمسـوّده، این شکسـته بسـته جرأت نمود المأمور المعذور.... در تواریخ شـهر شوال المکرم این 

بنده بی بضاعت در این صفحه به تضییع تحریر کرده اسـت. حرره محمد قلی«. اشـکال این اسـت 

که با وجود خط که در قسـمت بالا و پایین یکی اسـت، در قسـمت بالا به حاجی محمد بیکا مربوط 

و تاریخ بخش انتهایی 1248 است که مربوط به یادداشت های دوره »خسرود« در قزوین است. 

فریم 138 نکته ای تفسیری در باره »فنادته الملائکة...« است؛ نیز  شرحی اخلاقی ذیل آن با عبارت: 

»و انا العبد سلمان بن خلیل القزوینی« آمده است. 

فریم 139 اشـعار و احادیث به خط محمدعلی بن شـاهویردی بیک و در نهایت آمده اسـت: »حرره 
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المذنب ابن شـاهویردی بیک توشمال باشـی، محمد علی، المأمور معذور، سـنة 1117 به جهت نور 

چشـمی اعزی محمد بیک قلمی شـد. رحم الله من قرأ الفاتحه«. تاریخ 1117 در بین تواریخی که از 

این دوره در این جُنگ یاد شده، منحصر است. 

فریم 139 صفحه سـمت چپ اشـعاری که بالای آن نوشـته شده است »لمحرّره حجت« و در پایین 

رقم توضیحی درباره حاج محمد بیکا آمده است:

»و کتبـت تذکـرة لاجل الاعز المکرم المخدوم المعظم صاحب السـیف و القلم حاجی محمد بیکا 

زاد الله توفیقاته من بلدة ورامین حین مراجعة من دار السلطنة اصفهان صانه الله عن الحدثان 

الی الجیلان باتفاقه سـلمه الله تعالی فی شـهر رجب المرجب من شهور سنة احد عشره و مأة بعد 

الالف )1111( و أنا العبد العاصی المفتاق الی رحمة ربه الغنی سید محمد التنکابنی«.

می دهد  صنوبر  دل  تنها  تو  اندام  به  بهر نخل قامتت سرو سهی سر میدهدنی 

بلند  می گردد  شوق  بال  به  عاشق  جذبه ی بی طاقتان مکتوب را پر میدهدنامه 

نیستند  کس  منت  بار  زیر  ریزش  میدهداهل  گوهر  و  آب  دریا  ز  می گیرد  ابر 

میدهدحیف باشد زاهد مشک از کفت گیرد شراب  کوثر  آب  از  یاد  تو  دست  در  باده 

کی سر عیان تنان پهلو به افسر میدهدبر ندارد تارک ما منّت تاج از ســــــــپهر 

میدهددر گرفتاری کس از سودای او نقصان نکرد  تر  دیدۀ  عاشق،  ز  دل  میستاند 

میدهدهر قدر معشوق زیباتر سخن رنگینترست  در  سخن  خود  داد  خوب  نگار  از 
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در فریم 140 متن های دیگری از محاضرات راغب توسـط سـید محمد تنکابنی نوشـته شـده است 

که می گوید اینها را از نوشـته ای که به خط شـیخ بهایی بوده گرفته اسـت. بخشی را هم که از جمله 

کلماتی از افلاطون و فیثاغورس و دیگران اسـت، از خط شـیخ محمد بن شـیخ حسـن بن شـهید 

ثانی گرفته است.

فریم 141 نیز ادامه مطالبی اسـت که سـید محمد تنکابنی در این سـفینه نوشـته و اشعاری است. 

در پایانش می نویسـد: »نقلت هذه الابیات من خط بعض الفضلاء المحققین میرزا محمد رفیع 

النائینی، و انا المفتاق الی رحمة ربه الغنی سید محمد التنکابنی«.

فریم 141 حدیثی از کافی کلینی در باره یکی از ادعیه که بعد از هر نماز خوانده شود. در پایین آن آمده 

اسـت: »خـط شـریف عالی حضرت مخدومی میرزایـی میرزا محمد مهدیا نـواده قاضی خان صدر 

سابق سابق سابق«.

فریم 142 یادداشـت های ادبی از جمله شـرح بیت »منم معلول بی علت که علت گشته پیوندم«، 

دعایی از امام عسـکری )ع( و معمیات منظوم از ملاعنایت فکری )اخیر در حاشـیه( به خط شـیخ 

عبـدالله بـن محمـد رانکوهی اسـت. او توضیحی در بـاره این سـفینه و حاجی محمد بیـکا هم در 

حاشیه ای مفصل داده است . در میانه از او با تعبیر »با وجود آنکه جمعی از ... عیاران و صاحب کمال 

که به دلبریایی خط نسخ قلم نسخ بر خطوط صحف عوارض دلبران پرکین کشیده و به دستیاری 
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کلک تعلیق خامه زل فکشته مهوشان چین را دست گیرانی بریده، صفحات این مجموعه را چون 

طبق گلفروش نموده از عطرافشـان کلمات عنبرین دکان مشـک فروشی گشوده اند، در این وقت 

کـه بـه دلالت توفیق در قصبه دهمان صینت عنه الحدثان بشـرف صحبت ملازمان عالی حضرت 

رفیـع منزلـت، مجموعه کمالات صوری و معنوی، و حدیقه فضایل ظاهری و باطنی، مخدومی ام، 

حاجی آقا مدظله العالی رسـیده جورکش بزم صفا و صهبا نوش محفل وفاق و وفا بودم. ملازمان 

معظـم الیـه اشـاره نمودند که ای شکسـته بال دل افکار به رسـم یادگار کلمـه ای چند در مجموعه 

نگارد. با خود در این خطاب نمودم که »ای مگس عرصه سـیمرغ نه جولانگه تسـت / عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری«، آخر به خاطر فاتر رسـید که چون گفته اند که المأمور معذور، ممکن 

اسـت که اهل کمال معذور داشـته، به معرض اعتراض در نیارند. لهذا جرأت نموده، ... ابن شـیخ 

محمد الرانکوهی، شیخ عبدالله عفی عنهما«.

فریـم 143 چنـد رباعـی از »محمد مؤمن ابـن مرحمت و غفران پناه میـرزا قوام الدین محمد طاب 

ثـراه«  و بـاز »مـن کلام جناب فضایل مـآب میرزا قوام الدیـن محمد علیه الرحمـه«. در پایین این 

اشعار آمده است:

»به تاریخ لیلة السبت شهر شعبان المعظم سنه 1111 حسب الاشاره سلطان ذی شأن رفیع مکان 

صاحـب بیـاض، به تسـوید و تضییـع روضه این ریـاض پرداخت، با دوات و قلـم غیر به تخصیص 

درشت، بهتر از این تحریر و ترقیم یافتن ممتنع بود، المأمور معذور کمترین مخلصان ... ابن شرف 

جهان، محمدعلی غفر لهما ...«.
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فریم 144 مناجات که دنبال آن در فریم 146 آمده و در پایان آمده است: »... پایین حاجی محمد قلی 

بیک ...« [در اینجا دو برگ در میانه این مناجات چه می کند؟]

فریم 144 احادیث و اشـعاری چند اسـت. در متن و حاشیه، مطالبی در باره نفس انسانی و اشعاری 

از میرزا بدیع نصرآبادی و شـوکت بخارایی آورده شـده اسـت. کاتب خود را محمد شـفیع حسـینی 

نامیده و می گوید به درخواسـت صاحب سـفینه آن را نوشته است. تاریخ آن 1168 است. وی در این 

یادداشت از »ابوالمعالی صاحب سفینه« یاد می کند که بسا مالک دوم این سفینه ـ پس از حاجی 

محمد بیکا ـ باشد. بخشی از این مطلب لای کتاب ـ در وقت صحافی ـ مانده است. نام قریه کوشک 

[کدام کوشک؟] هم در آن دیده می شود.

فریم 145 حدیثی از طریق مقاتل بن سـلیمان آمده و در پایان نوشـته شـده است: »کتبه ابوطالب 

بـن محمد معصوم الحسـنی غفر لهما« و باز با خط درشـت: »کتبه ابوطالـب بن محمد معصوم 

الحسنی نواده نواب میرزا مهدی«.

در صفحه مقابل حدیثی از امام علی )ع( و مطلبی از جنید آمده و در پایان آمده است: »العبد الذلیل 
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علی نقی«. پایین شعری با رقم: »این دو کلمه خط نسخ کمترین محمدعلی«.

فریم 146 صفحه سـمت راسـت، ادعیه ای از بلد الامین کفعمی و احادیثی چند و در پایین آن آمده 

است: »خط حاجی لطف الله رانکوهی«.

فریم 147 صفحه سـمت راسـت، اشعاری از شوکت بخاری، کتابت توسـط محمد نصیر فراهانی در 

1112 با این یادداشت:

»حسـب الاشـاره لازم البشـارة عالی قدری، رفیع مقداری، والاتباری، مخدومی، ملاذی، صاحبی 

آقایـی حاجـی محمد بیکا ... مرقوم قلم ذرّه حقیر محمد نصیر فراهانی در قصبه ممیجان؟ گردید. 

ان شـاءالله تعالی ... و به دولت مطالعه فرمایند به تاریخ 14 شـهر شـوال 1112 مطابق ئیلان ئیل. 

تمت«.

در منطقه ای که نزدیک فراهان باشد، کمیجان روستای بسیار مشهور و قدیمی است.

فریم 147 صفحه سـمت چپ و چند دعا و عمل هایی برای شـفا، مانند عمل گندم، عمل گوسـفند. 
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در فریم 148 این نقل ها ادامه می یابد و متأسفانه هیچ کدام نشانی از کاتب و تاریخ ندارد.

فریم 148 صفحه سـمت چپ: شـرحی در باره القاب شهرها، مانند اینکه اصفهان و قزوین و تبریز و 

هرات را دار السـلطنه گویند، »کاشـان و اسـترآباد دارالامان، دربند، باب الابواب، شیراز دارالفضل، 

فارس دارالملک، قندهار دارالقرار، مشـهده مقدس را بلده. اگر شـهر کوچک باشـد قصبه. مکانی 

که در کنار دریا واقع و کشـتی آنجا بکنار آید مثل لنگرود فرضه نویسـند«. سـپس قاعده تشخیص 

قبلـه و در پایان آمده اسـت: »حسـب الامر ملاذان! عالیقدری آقایی ایـن صفحه را کمترین محمد 

صفی مستوفی ضایع نمود«.
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فریم 149 نامه خان احمد به محمد امین خان فرزند جمشید خان، به خط محمد باقر لاهیجی. در 

پایان نوشـته اسـت: »مضیع این صفحه محمد باقر لاهیجی؛ المأمور معذور«. در حاشـیه همین 

صفحه تحت عنوان »معما به اسم علی« آمده است:

جلی  جهد  جان  و  کرد  بلیغ  سعی  علی دل  نام  پــــــــی  حق  کلام  بحر  در 

ولی آخــــــــر ز تعمق رموز یاســــــــین  اعجاز  ز  بــــــــرون  آمد  حامیم 

خط ... زرگر ... [بقیه کلمات افتاده است].

فریم 149 صفحه سمت چپ دعای توسل به امام رضا )ع( به خط محمد طاهر قزوینی در سال 1111.

فریم 150 اشـعاری کتابت شـده با تاریخ 1248 که از افزوده های دورۀ قاجاری است. کاتب محمد قلی 

است. 
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فریـم 151 اشـعاری کتابـت شـده توسـط اخـوی آقـا محمد امیـن زعفرانی بـدون تاریخ. اشـعار از 

محمد امین زعفرانی است. 

دم مزن بیجا حباب آسا که سر دارد خطردر محیط زندگی کو بس خطر دارد خطر

و این شعر:

باشدشمعی که چو پروانه دو صد سوخته دارد  سوخته  یک  تو  بزم  حاشیه  در 

مندی کردی چو شمع جلوه به خاکم ز روی مهر  گور  به  چراغی  لطف  ز  افروختی 

ســــــــوزنبه ظالم دفع ظالــــــــم می توان کرد  به  پا  از  خار  آرند  برون 

در پایین صفحه نوشته است: »حسب الفرموده حضرت ستوده منزلت، خدمت رتبت، عزیزالقدری 

صاحب سفینه مصدع شد«. 

شـعری از فردوسـی »جهان را بلندی و پسـتی تویی« کتاب شده توسـط »العبد العاصی المحتاج 

الی رحمة الله الغنی محمد باقر القزوینی فی تاریخ سـنة سـبع و سـتون مائة بعد الف من الهجرة 

النبویه« [1167].

در صفحه سـمت چپ اشـعاری به خط آخوند محمد نصیر مدرس جده بزرگ. تصویر شـعری از او 

در باره ارض نجف چنین است:
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فریم 152 ـ 155 چند نامه است. نخست متنی با این عنوان »به فضیلت دستگاه استادی ام آخوند 

ملامحمد نصیر مدرس سـرکار طوبی آشـیان نوشـته شده«. سـپس متن این نوشته آمده است. 

پاسـخ همان نامه »در جواب کتابت فضیلت دسـتگاه مزبور نوشـته شـده«. نامه سوم: »به حاجی 

محمد بیک مرحوم نواب خلف سـلطان نوشـته شده در زمان نیابتش«. نامه چهارم: ایضا به مشار 

الیه نوشـته شـده بعد از یادبود. نامه چهارم به حضرت فضیلت دسـتگاه میرزا فخر الدین محمدا 

پسـر میرزا علی نقی منجم باشـی نوشته شده. نامه پنجم: ایضا به مشار الیه نوشته شده گله آمیز. 

نامه ششـم: به قبله گاهی ام میرزا محمد مهدیا با مشـرف ایلچی فارس نوشـته شـده است. نامه 

هفتم: به اسـم میرزا محمد مهدیا. نامه هشـتم: در جواب کتابت مشـار الیه که اقتباس سـه آیه 

کریمه نموده بود که در اینجا آیات بعد اقتباس شده نوشته شد. نامه نهم: در حاشیه کتابت عزیزی 

به عزیزی به طریق لغز نوشته شده.

فریم 155: اشعاری با شروع »لمحرره« و در پایان آمده است: »این چند رقعه وجیز که به خاطر کاتب 

ایـن حروف رسـیده بود، به حسـب الفرموده عالی حضرت رفیع منزلـت متعالی مرتبت مناعت و 

عظمت دستگاه فراست و کیاست انتباه مستغنی الاوصافی حاجی محمد بیک به یادگاری نوشته 

شد تحریرا فی سنة 1110«.
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فریم 156 بندی از منهاج الکرامه علامه حلی در امامت نوشته شده توسط »کتبه المذنب الخاطی 

محمد امین الحسنی الملی«. زیر آن دعایی از ابوذر غفاری »کتبه محمد غنی الحسینی«.

فریـم 157 چنـد دعـا و حدیث، با این عبارت »این دو کلمه به تاریخ روز دوشـنبه 16 شـهر جمیدی 

الاول[ـی] حسب الفرموده اخوی اعزی، نورچشمی، حاجی محمد بیک قلمی گردید سنه 1111کتبه 

ابن اسحاق بیک، محمد قاسم«. 

فریـم 157 ـ 162 خطبـه همام با ترجمه فارسـی آمده و در پایان آن آمده اسـت: »حسـب الفرموده 

مه الله تعالی، اقلّ خلق الله الغنیّ محمد باقر بن علاءالدین 
ّ
مخدوم الفقراء آقایی محمد بیکا سل

محمد الحسینی الملقب بگلستانه، بتضییع این اوراق گردید سنه 1110«.

در فریم 162 یک رباعی از معصوم الحسنی که آن را در کوشکذر رودبار نوشته است بدون تاریخ.

در همین صفحه، بیتی به خط سبز که کم رنگ شده امضای آن »حرره .... محمد ابراهیم«.

فریم 162 ـ 164 حکایتی از اصمعی و .... به خط میرزا نصیر برادر نواب صدر.
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فریم 164 صفحه سمت چپ، یادداشت هایی از اشعار و حدیث به عربی و فارسی، از جمله:

نبوداز ســــــــبقت صوری خلافت مقصود الله  ولــــــــیّ  کمال  عرض  جز 

و این شعر:

پیداســــــــت که رتبه کدامین افزودافتاد ســــــــه صفر گرچه پیش از الفی 

کاتب در پایین چنین نوشته است: »کتبه الثم کاظم الرودسری لمخدوم الاعظم کهف الجامع و 

خیر المعتمرین آقایی حاجی آقا دامت دولته آمین یا رب العالمین«.

فریم 165 صفحه سمت چپ به همراه سه صفحه بعد، روایتی طولانی از امام علی )ع( با رنگ طلایی 

نوشته شده که صفحه اول بسیار کم رنگ، دو صفحه بعد، کمتر و تنها صفحه چهارم روشن است. 

در فهرسـت مجلس، درباره آن نوشـته به خط علیرضا برادر! مجلسـی اسـت. معلوم نیست از کجا 

چنین نکته ای آمده است. )شاید به قرینه نکته بعد که البته دلالتی ندارد(.

فریم 165 در بالای صفحه یک رباعی از میرداماد است:

محمدباقر داماد:

از خلقت شــــــــبه خویش رب متعالگویند که قــــــــادر نبود در همه حال 

گیرد  امکان  رنگ  که  آن  شد  از ذات علیّ صــــــــورت، این امر محالنزدیک 

خط آخوند مولانا علیرضا برادرزاده مولانا محمد باقر مجلسی

فريم 167 ـ 168 احادیثی از امامان با امضای »الداعی شیخ محمد الرانکوهی«، و شعری به فارسی 

در پایان: 
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خون بدست آر که با خاک تیمم کفر استآب در چشمه خورشید نماند ای عیسی

فریم 168 ـ 170 مقدمه ای ادبی در باره فضایل امام علی )ع( و چند روایت در این باره از کشـف الغمه 

و مناقب خوارزمی با خط بسیار زیبا. در بخشی از مقدمه آمده است:

هو العزیز تعالی شأنه

کمال  دیوان  دیباچــــــــه  تو  نام  جلالای  عنوان  آرایــــــــش  تو  ذکر  ای 

فیاضت  مبــــــــدأ  فیض  باده  شــــــــد جام دل اهل سخن مالامالاز 

سخن ها  تو  ثنای  بحر  خس  و  خار  تو دهنهاای  ز مدیح  گنجینه گوهــــــــر 

گذشتی  سبز  چمن  نه  برین  بار  ســــــــر در پی بوی تو نهادند چمنهایک 

بر آیینه ضمیر مهر تخمیر ارباب دانش و احصاب بنینش منکشـف و ظاهر و منجلی و باهر اسـت 

که عالی فطرتان که قدم همّت بر معراج بُلند پایه جودت طبیعت دارند، در ادای سپاس و ستایش 

کبریای الهی چون نقش قدم خاک نشـین طریق حیرتند، و شـکفته طبعان که از گل های رنگارنگ 

فکرت، جیب و دامن سـفینه ی خیال را پر می تواند کرد، در بحر این اندیشـه چون موج سرگشـتۀ 

نه ذات مقدس چون حباب پُوچ و بی حاصل و ذکرشـان به 
ُ

گرداب ملالتند، فکرشـان در معرفت ک

جز اعتراف به عجز و قصود و انکسـار از درجه اعتبار سـاقط و زائل اسـت. حقا که قلم را در قدم اوّل 

پای بر سـنگ ملامتسـت و عقل را در گام نخسـتین سرگشـتگی بادیه حیرت و ندامت، پس همان 

به که ذایقه ناطقه را شـهد چاشـنی ادب چشانیده، بعد از اهدای تحفه درود نامعدود بر روح رسول 

حضـرت واجـب الوجود، اعنی احمد محمد محمود، علیه و آله صلـوات الله الملک المعبود، زبان 

ما 
ّ
جان را به ترنّم ذکر شـمّه ای از مناقب مسـند نشـین عرش ولایت که تشریف خلعت گرانمایه ان

م الله بر قامت والای آن مولی رسا، و تصریف مقاله سَلونی عمّا دون العرش ذرّه ای از وصف 
ُ

ولیّک

الحال آن آن سید اوصیاست گویا گردانم؛ لهذا حدیث مختصری از طریق مخالفین مذهب حق در 

صفحه ی این صحیفه دلگشا ثبت نمودم. 
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وی پس از ذکر احادیث چند، چنین نوشته است:

»ایـن چنـد کلمه در حالت اسـتعجال و غایت ضیق مجال و نهایت تشـویش احوال 

حسـب الامتثال زبدة الاقران و الامثال مجموعه دانش و کمال و بیت الغزل دیوان 

افضال دیباچه ی کتاب اهلیّت و سـرلوحه حدیث آدمیّت، اعنی مسـتغنی الالقابی 

حاجی محمد بیکا حفظه الله تعالی به تاریخ شـهر ربیع الاول سـنه 1111 هزار و صد و 

یازده مرقوم رقم شکسـته قلم سـاکن مدرسه بی نام و نشان و مدرّس کتاب جهل و 

نادانی، محمد بن ملاحسـن گیلانی گردید. چون آن اخوی با وجود معرفت به احوال 

ی ندارم راضی به تضییع این صفحات شـده بود، لهذا 
ّ

فقیر که مشـقی نکرده و حظ

فقیـر هم بی مضایقه قبـول و ضایع نمود. یقین که عفو خواهند فرمود و هو یعلم، 

و ا لمأمور و معذور«.

فریم 170 ـ 172 یک متن ادبی در نصیحت، نقل مطلبی از شـواهد النبوه جامی و ذکر نام سـلاطین 

صفویه از شاه سلطان به بالا همراه با نسب نامه آنها تا امام کاظم، و متنی درباره فرق میان اشراقیین 

مین و آخذین از معصومین و تقسیم متکلمین به اشاعره 
ّ
و صوفیه متشرعین و مشائیین و متکل

 از روزگار 
ً
و معتزلـه، و بـه اصولیین امامیه. به خط میرزا محمد باقر شـیرازی بدون ذکر تاریخ. طبعا

شاه سلطان حسین.
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فریم 172 )صفحه سـمت چپ( و 173 )صفحه سـمت راسـت(: ابتدا »ناد علیا مظهر العجایب« .... 

سـپس تقدیم نامه ای خدمت: »بنا به اخلاص قدیمی به موقف عرض می رساند، حسب الفرموده 

خدام عالی حضرت، ملاذی، مطاعی، آقایی سمت تحریر یافته....«.

و بعد هم دعای »اللهم انی أسئلک بکلماتک و معاقد عرشک...« با این جمله »ان شاءالله بعد از 

هر نماز فریضه به جهت ادای ... مطالب مشروعه مداومت کنند مجرب است«. درمجموع صفحه 

اول بسیار زیباست، همین طور صفحه دوم. 
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فریم 173 نوشـته ای از معین ... [الدین] حیدر یوزباشـی ولد مرحوم مهدی قلی خان در تاریخ 1127 

[بخشی از عبارت چنین است]: 

در هنگامـی کـه سـفینه گـزارش ایـام مخلص مسـتهام در قصبه ورامیـن لنگـر آرام گرفته دامن 

ار دانش گسـتری، قبله دردمنـدان گوهر درهای 
ّ

اختـلاط معلـم فنون سـخنوری ناخدای بحار ذخ

احسان صورت هیولانی انسانی، نفس ناطقه ابدان سخن دانی ملاذی؟، ما صدق مفهوم تمامی، 

پیردسـتان ارتیـاض، مخدومـی ابوی ام، صاحب من و ایـن بیاض فیّاض، یعنی عالی قدر، سُـلالة 

 تمنای، 
ّ

الامراء و الکبراء محمّد بیکا زید قدره به کف

است  چیده  دلربایی  بزم  که   از رشک تو در شفق به خون غلطیده استخورشید 

نکنیم  برابر  را  مهــــــــر  تو  روی  استبا  سنجیده  کی  آفتاب  به  ذرّه  کس 

، در آینه این دوسـتی مدار از موقف فرمان .. والاتبار مأمور به تحریر 
ّ
این پای بند کمند مودت و تولا
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شِـرذمه از افکار به عنوان یادگار گردید،با آن که قلم از دل نیشـتر، و الم از کوه بیشـتر، و در حین / 

چنین تذکره ای که متجرّعان سـاغر خیال و سرخوشـان مصطبه کمال، خطوط بلاغت منوط صفی 

... را بهـم مربـوط سـاخته، انخراط خذف از رشـته للی عین مرتبه بی کمالـی، و در حد این لاابالی 

نیست به فرمان پذیری امیر الامرای از سلسله جنبان عهد تذکار باشد. 

 تاریخ صفت رخــــــــی ز هجران دارمدر ســــــــینه کتاب نصف خوان دارم 

زلف  طراری  از  شــــــــده ام  دارم ایمن  خانان  ز  زنهار  انگشــــــــتر   

فریم 174 دو صفحه اشعاری و احادیثی از ملاعبدالله بن محمد رفیع واعظ. در پایان اشعار نوشته 

است:

»حسـب الفرموده ارزنده گوهر محیط شـرف و بها و فروزنده اختر سـپهر مجد و علا، اعنی صاحب 

هذا المجموعه این مخلص بلااشتباه ملاعبدالله ابن محمد رفیع واعظ مضیّع گردید«. اشعار او 

با تعبیر »لراقمه« و »له« چنین است:

بیرونمنه از دامنم صحرای گمنامی قدم بیرون  غم  مانند  آسودگی  خانه  از  مرو 

دلم از کوچه باغ زلف نگذارد قدم بیرونکند شرم ار ز سیر گلشن روی تو محرومم 

غمت از دل رود تا دامن صبح عدم بیروننکرده آنچنان جا در وجود من که با افغان 

برا از خانه ای خور همچو مه در صبحدم بیرونبسان شام فرقت روزگارم تیره شد بی تو 

آید  بی اختیار  زبان  بر  نامت  حرف  چو آهی کز دل غمناک آید دمبدم بیرونمکرر 

نامت  شکر  جان  شیره  با  آمیخته  که بی یادت نفس از سینه نگذار قدم بیرونچنان 

مرو هر لجظه چون آوازه جود و کرم بیرونبیا چون راز خود بنشین و از خلوت سرای دل 
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محبت های دیرینت ز خاطر یک قلم بیرونتعلق بین که با چندین جفا بازم نمی گردد 

گر از دفتر حسنت نویسم یک رقم بیرونشود بر شهرت شیرین و لیلی خط بطلانی  ا

و له:

برداشتیم  تا  خلق  عطای  ز  امید  مقصد کونین از این یک پشت پا برداشتیمچشم 

گل صفت آشفتگی زین باغ ما برداشتیمغنچه سان جمعیت از گلزار هستی خواجه برد 

چون حواس از پا درآمد سر ز جا برداشتیمصرف خواب بی خودی شد زبدۀ اوقات عمر 

دهر  ارباب  از  یاس  جز  مقصدی  نیاید  چشم لطف از خلق و عبرت زین سرا برداشتیم بر 

ریختیم  زندگانی  زمین  در  غفلت  کردۀ خجلت از این خسران بنا برداشتیمرنگ 

برداشتیمغیر ناکامی، پیوند جهان حاصل نگشت  این بی وفا  از دامن  دست دل 

فریـم 175 متنـی از محمد رفیع واعظ با عنوان »ذرّه بی مقدار محمد رفیع واعظ. حسـب الفرموده 

ارزنـده گوهـر دُرج دانـش و کمـال، و فروزنـده اختر برج عظمت و اجـلال، آب و رنـگ لئالی معانی 

و آرایـش گلشـن سـخن دانـی، اعنی صاحب ایـن بیاض فرخنده ریـاض، جیب و کنار ایـن ورق را از 

شـقایق؟ فضائل حضرت امیر المؤمنین و رشـک فرمای گلشـن اردیبهشت و فروردین گردانید تا 

مگـر محرکی برای تحریک سلسـله آوری مخلصان صدق انتمای گردیـده به تقریب ... بخاطر عاطر 

می رسانیده باشند. امید که مأمول موصوف به حصولست [بـ] رب العباد

مراهر گره در دل رسانی چون جرس باشد مرا  باشد  فریادرس  اگر  حرفی،  می زنم   

گر نیابم رخصتی یک ساله بس باشد مرا«.از پی اظهار حال خود به بزمش چون سپند 

فریم 175 اشـعاری از صائب با علائمی شـبیه به برخی از حروف آرامی، اما بیشـتر نوعی نقاشـی و 
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اشـکال رمزی که در سـطور اول، راهنمای آن زیر این علائم آمده اسـت. شاید نوعی اشارات رمز گونه 

برای نامه های خاص باشد و ذیل آن »کتبه عطا«. 

اشعار اینهاست: 

دهند  همی  هنرها  که  شو  پاک  عیب   دست از خزف بشو که گهرها همی دهنداز 

فشان  آستین  نما  قند  زهرهای   وانگه نظاره کن که چه شکرها همی دهندزین 

آقای محمد امین شهشهانی مطلق، در بازخوانی این شعر بر اساس راهنمای زیر کلمات این اشعار 

را خواندند که البته کمی با آنچه در دیوان آمده )غزل ش 4234( متفاوت است. 

فریـم 176 دو صفحـه مقابـل هم به زبان و حروف گرجـی که محتوای آن نوعی آمـوزش نامه نگاری 

است. در میان صفحه چپ نوشته شده: »عریضه می باشد که از دور و بزرگان نویسند«.

این دو صفحه را دوست عزیزم جناب آقای گودرز رشتیانی آماده کردند. هم با حروف گرجی نوشتند 

و هم آن را ترجمه کردند. از ایشان متشکرم.
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صفحم دست چپ
ქ   ა   ბ   გ   დ ე   ვ   ზ   თ
ი   კ   ლ   მ   ნ ო   პ   ჟ   რ   ს
ტ   უ   ფ   ქ   ღ ყ   შ   ჩ   ც   ძ
წ   ჭ   ხ   ჴ ჯ   ჰ   ჵ

ქ   მე   ათაბეგ მოგახსენებ   ჩემო
მღთის   წაყალობავ და   მღთის   გამადიდა
რებულო   ბატონო მარავალ   თქვენისა
სასახელნის   თავის მოკითახვად   ნახვ
ის   ნატარა   მოგვი ხსენებია   მერმე   თუ
მწყალობელი   ბატო ნი   ჩვენს   ანბავს
იკითხებოდეს   ბა ტონის   მიშირვ(ე)ლ
ს   უსამსახურობის მეტი   არაგჭირასრა
თუ   აქაურ   ანბავ ს   იკითხვიდანენ

ანბავი   რომ   მოხსენ ებისა   იყოს   არაარისრა

صفحم دست راست
ქ   შენის   ძმამდიდო   იმედო   და   დი
დათ   იმედათმისაჩენელო   და   არაოდეს
არდასავიწყაროდა   ნიადაგ   ჟამს

მოსანახვლო   ძმაობატონო   მრავალი
მოკითხვა   და   ნახვისნატ(ვ)არა   მამიხასენ

ებია   მერმე   თუღმერთი   გვწაყ
ალობდეს   არაგაჭირ  დესთახია   თაქვე

ნის   კარაგათ ყოფანის   ანბავი
გვიბაძანეთ   ბატონო   მერმე   თუ
ჩვენს   ანბავასიკითხევადეთა

თქვენის   მოშორვებისა   და   უწის
ობის   მეტი   არაგაჭირისარო  
ვინც   რომ   მოვიდოდეს   თქვენი
ნის   კარგათ   ყოფანის   ანბავი   გავი
ბაძანეთ   ბატონო

صفحم دست راستصفحم دست چپ

ترجمه متن: ترجمه متن: 

مسیح )35 حرف الفبای گرجی به ترتیبی که 
مسیح من برادر تو )سرورِ( امیدبخش بزرگ در دوره صفویه مرسوم بوده(

و فراموش نشدنی و قابل زیارت مکرر منمسیح من اتابگ عرض می کنم به

سلام بی کران و اشتیاق دیدار را عرض می کنمسرور شریف و مبارک من

اگر خداوند به ما لطف نماید خبر سلامتی )سلام و( احوا  ل پرسی از سرور )عرض کرده(
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شما را نیز به ما ابلاغ فرماییدمشتاق دیدار را عرض می کنیم

و سپس اگر حال ما را بپرسید اگر سرور مبارک از حال ما بپرسند 

جز کم خدمت به سرورمان هیچ مشکلی 
جز دوری از شما مشکلی نداریمنداریم

گر از اخبار اینجا بپرسید و هر کسی که )از طرف شما به طرف ما( بیایدا

خبر سلامتی شما را به ما ابلاغ نماییدخبر چیزی قابل عرض کردن نداریم

فریم 177 : »این یادگار بنده گان ... احقر سـراپا تقصیر مشـهدی تقی ابن محمد بوده باشـد حرره 

محمد تقی [کذا]. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند«.
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فریـم 179. غزلـی از حافظ از محمد زمان 1246. صفحه مقابل: »هذا دعای طاعون الوباء« بدون نام 

کاتب و تاریخ.


